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هو ا لمستعان 
از از شا نه 


کتابت شاهز اوه شیر وب 


در رب العالمین و الصلوة و السلام علی محملد و آلهالطاهرین 


اما بعد راوبان اخبار و ناقادن | ار و طوطبان شون شم شیر ین 
عم 
گفتار بر نه روایت کرده‌اند که درشپر مغرب بادشاهی بودساطان 
مك نام دو پسرداشت پسر بزرك ارچه و کوچك شیرویه روزی هردهونزد 


سم ۴ ۳1 ۳ ۰ 
بداز ]رده دسر رط حجد مین بحا ۱ ورد ند و سل را سی 9 قر ار گرفتند شاه ی 


9 آ ندو گل نشتان خودرا ۳ خر بداری ۳ ر هسنمو د دید که شیر و ب‌ِ 1 
با ٩‏ ور ان و ام بلاق :عارف رد اد را از روتار 1 نها وش امد ۳ ر۵ ۳ 


وریران نمود که ۳ ایندو سر کدام حانشین من خواهند بود ودیران ۱ رن 


زیر چشم اشاره بشیروبه کر دند ارچه‌در بافت جندرور ازاین‌متدمه گذشت 


۰ .۰۰ ذ ۰ كت و ۰ 1 1 
شاه با هر دو فرزند خود بشکاررفته به بیشه رسیدند نا گاه شیری ان ۱ 


در امد وشاه آشاره بفرزندان خود کرد شیر و به خودرا بکنار کشیدارچه 


۴ ۳ 7 
َ هر ک هو ۵ سلطت برسردارد بدم شررود شیر و بات مر اهو ای 


ساطنت بسر نیست ارچه کفت‌صولت شیرهوای‌سلطیت را ازسر بدره ۱ 


این‌سخن بشیرویه گر ان ۱ مده خودر | شیر رسا بل جنان نیع و او 


انداخت که مثل خبار نر دو نیم‌شد 


199 


/ رال 


و 


۳۹ مخ 


3 شیرو یه را در دل گر فته ی رد زد ۳ از جندی ارچه بثکر رفته شاه 
چون ارجه را بشکار کاه باقت امر نمود بار گاه را آراستند و یمرو یه را 

بتخت سلطنت نشانید وخود تاج تفه دنت بدا نف اعتارمی ساساان 
: یر و به ارت سشخیر بارجه رسید بشهر ی داخل باز یاه اف اش و ٩,‏ وا 


8 2 ارت دید بروی وی نیادرد وبکرسی خنود تشست مبارکباد 


گفته شاه گنت ای فرزند کجا بودی ازجه وت بشکار رفته بودم آمروزرا 


۱ ۰ ۰ 9 ۰ مه 
بصعیت گذرا تب مد : ی باین 7 روری سیر و رد وارد قصر گشته 


۳ از جه را دید عز م شکار 5 (د رت صبر ن ای : بر ادر ۳ 2 از «در اد 
0 ۰ 9 


رم ۳ بیایم اه کشت «ر2 رود با شیر 9 ؛ ره دبس 9 مدمه ۳9 بار؟- رد 


"بر 13 دشیروبه علامان خو درا بر داشته اد نار ون | مدند مر کب‌تاخته 


ّ ۰ : رم 
از شبر دور گشتند شواری بافشد شت زا دریبادان سر بردند روز د تس 
9 
سو ار گشته ری لو اه نبادند ارچه بغلامان گفت شما اینجا بمانید خیمه و 
خر کاهرا نبا کنید ۳ مافدزی در رت بتار ۳ و ییا بان را گردش نمائیم ایشان 
مانند شیر وبه و ارح<ه ما گر دند بتاختن قدری راه رفته از غلامان‌دورشده 
ور چاهی رسید ژد ار کفرت هن خیلی تشنهام 


س‌هردو ازمر کب بباده‌شد لباز حه کمندر ۱ اک باز اک ۵ تسش 


را بکمرخود بست ویکسررا بشیرو یه داد و بچاه دفت پس از | بخوردن 


۳ 


حر کت‌داد شیر او را با کشید بعتاشت وه بتک ات ۱۵ 


سته بجاه رفته اب بخورد و منت را حر کت داد ارچه اورا بالا کشیدبه 
صف چاه که سرد ارجه گنت الط 7 میخو اهد ساطنت کنی دراینجا 


میتوان ساطنت کرد دست بخنجر برد کمند دا بربد شیروبه بچه افتاد 


0۳ از ۱ ن‌ بو جر ان اورا ان 2 نمو د رعل سوارشده‌خود ‏ 
۱ بغلامان برس نید ناله و زاری شاد نموده غلامان نظر 2 ده از چهر ۱ 4 


دبدند ذسرییان دریده داری مب‌نند ومر دب شروبه را بر خون دیدن 


سم 1 0 جح 1 ۱ 
هم اه ورده 1 در سم لب ۵2 و أقم سیده ار جه ۱ دور ۱ مد تا مسن2 ۱ 


برادرعر کب تاختیم ۳ بجز بر ه 0 برادرءو ارد حز بر مشد بعداززمانی 
۳ ! 1 ۱ سم 
دبد) هر بر ادرم بل و ان ازحز بره بذرا مد مش رفتم دبدم سای 


ِ ۷ ۱ محر 
بر ادرم راگعته مر ت اورا برداشته امدم اس عارمان در ببانپا دریبد ود 


از تعضا بر کشته بغیاه عرص در دید شاه پمیحرد اینکه اینرا شند ار ۳۰ 
9 بر افتاده بپوش‌شد جون‌بوش أ مد جندی کشت کار فر أق‌شمر و به 


وفات نمود ارچه اورا دفن کرد نعز به اور برچیدند س از | ن برسر بر ۱ 


سلطات فر ارا ورفت 
دردن ارحه شیروبه را با سودا گران 
اماچند کلمه آزشرویه بشنوسودا گری که اووا خواجه‌غنی من 
با تجار د گر بم چاه رسید دلورا بچاه انداخته 1 دشید شیروبه خود 
را بطناب بسته آورا بالا کشمدند چون شیروبه وا رون کشدنهد خمال 
۱ یشان بو سف است که در جاء کنعان افتاده بدست ارشان جات بالتد مردم 


و ؟ ۳ به 


م۳ عم 
۱ او ۳ سرد زنل خواحه گفت ایجو ان ی بذو دی 


هً ً مم مر 
این‌چاه انداخت شیرویه گفت اول‌مرا طعاء دهید قوت بگیرم بعد احوال ‏ 


خودرا بکویم بس طعام | وردند شاهزاده تناول کرده گفت بدانید که من 
سر سس -طان معرب 8 سبر گذشت خودر| بیان کر د رعل 1 3 ۴ ۱ 
که سید واز کعا آ مدها اد گفتند ما از من ۳ رضته ۵ 


هم اه ما نیا شاف ادی کرت اکر ۲ سا بیایم ارحه خیر دار شود درک ۱ 


هن اقرام نماد خواحه گفت خاطرجمع دک ۳ حال دارم نمیکذارم ۱ 1 ۱ 


بردیم توهم ‏ 


2 


ج ی ی اب۲۳ سصس صست :تن رتست لت ان !ها ۳ ات فا شا تاه اف قت نت تب سا نا شا مه :بش وی شک ند جس اه دا له تاه اش ماس 


هو ی از دم 1 0 الَصه‌شیر و به‌را ۱ ماس مپسر 15 بوشانیده وارد کر سید 


ٍ ۱ ۱ شدند در کارو ا: 4 رل تردن ب از مار مان ارجه ۵ ژل خواح-ه 


نسر | ی 
ار ش بشیرویه افتاد اورا شناخته خبر بارچه داد ارچه از شنیدن 

هیر افسر دم کشت ۸ دم عب خو اجه و رستاد وه اورا با غبلامان حاضر 

1 ند خواجه را با غلامان برداشته روانه شدنن خو احه هر جه خواست 


۳ ویر 2 رد قبول نکرد زل ایشانر | نرد ارجه برد دجسم ارجه بشمر ژ ب۵ 


افتاد که لباس هم ری در ار ود اش تاه جر ۱ 01 نل سمر را از کریا 
- آوودی گفت | این غلام خازه زاد ات مادرش گرجی ! 
ارحه گنت ارنغلام را من بفر وش , خواحه گفت ی اور ۱ بمالم 
هم ارچه گفت حال که نمیفروشی غلام را بردار واز اینشپل بروخواسه 
ممتال ار میو ٩‏ دمن برش چرل ز نز درك ۶ سمم چ ر سمش شیر و ؛ ۳ از خواح<4 
۳ این‌چه‌شهر ات کت «منْ است کشت دردی ار هرا را بکشتن‌دادی 
را در سمل <ر اگفت بادشاه اش دط ر شاه ات وت مد ر میت ۳ م 
1 | پراسسم چندین سل بادر) با او حنك کنرد اک تشباسد مر میکشد 
خواحه گفت خاطر حمعدار که تا حان دارم لکذازم کسی تر | صدمه بز ند 
۷ 21 ع‌ِ 
شاهز اده گفت لباس خر ۳ او ردند بوشید ۶ باسو در 3 ان داخل شیر 
ی در کاروانسر | هل در دید 
دیدن شاه دمن شیرویه را با لباس ذر و اشی 
اهل یمن چون شیروبه‌را دیدند که نوردیده اش‌عالم‌را روشن کر ده 
دسته دسته بتماشای او میا مدند خبر بمنظر شاه رسید خواجه را خواست 
و ازش کرد گنت اخواجه | پندفعه چه متاع | وردی گفت هرچه بخو آهی 


۱ ۱ ورده‌ام گنت شنبده ام دردش دحه اوردةءرض درد بلی گفت چر اهمر اه 


۱ و هم 
1 نباوردی گفت تن دمن مود شاه او برد مارد خو اجه سر و لا اش 


۳" 
۳ 

0 
۱ 

3 3 
۳۳ 


بکاروانسر | واردشد شیرویه خواجهر ادید که ر انش س بده گنت مه ۱۳ 3 
کرهان در داد اما ۳ دعدعد بخاطر راه مده شاهزاده ۳ أ که مرا ۱ 
سم 4 ۱ :۹ 
سا رحم مادر نگیداری رد حالاهم زگاه میدازد بر خاسته بخدمت تا 3 
امد دعا وننای شاه را بجا آورد چشم شاه بشیرویه افتاد صلابت شبردیه . 
بر او ریاد 49 را نو وریر بود و من ت ۳ <یحند : ار من ۱ 
ود فرعود دلم ازدبدن اش بح درو ش درهم درگ تمیدا 5 حلت جایدات 
بس از آن رو بخواحه جر فرمود ایخواحه تا حال سر نداش 9 
نه دیروز درویشی دیدم که فرزندان زیاد داشت با او مانوس شدم اذ بی . 
فرر دی شروم ور دم داش بحالم‌سوخت دا رجه در یش را بمن بخشید ۱ 
77 ۱ +۳ 
ساطان اف 2 4 درد بش را من مخش خو احه عرص ال ت۳۳ 
انروز تا عصرصحبت داشتند و بعد خواحه از خدمت شاه مرخص‌شده 
جذد کلم ازشاه بشنو بعد ازرفتن خواحه رو کرد بخحند وزیر شت 
در بازه این رح دردرش تر | ۵ اط هر دا رت ارشاه این درو ,شش جه 
۳ یت هر کاری را دارد سس شاه فرمود مجلس اد 7 میخوردن 
حٍ ی 
همشغو لشد رل مامت رعج4 دروش می مبخو ری شامر اد اف ایشپربارتا 
بحال نخوردهام شام رن شیر و به میخوردن ۳ ۱ ۵ .ی مطر بان حوش 
اواز بنشمه سرائی در آمدند | نروز بزم داشتند تاشب همه هست کته 
بعد اززمانی بروش | مده دید ند بچه دردش نشسته بمیخوردن مشغول. 
مه هه ب ی ۰ ۰ ۰ 
ی تماه 2 من وزیر رده 4 2 بر بحه درودیش همور دم مه در 
گفت درودش بچه 1 2 است بلباس میش درا مده خنجند وذیر کفت ای 
شهز باز که بزك و تراد بکشد میخوردن باو اثر ندارد | بندرودش 


بنگی ات اورا من رد هملد 5 اورا ۱ زمایش کنم شام را وش ۱ مد دزیر 


سر 


۳ 0 ر ۱ لمتزل برد ودر اطاق‌حر م حابداد کش او اد فرر ندخوب 


9 


۳ که راز خو درا بان کر دی و الا کشته ششدی کات ایور رخودرا 
وحمت مده تا من خودرا دیده‌ام, باین لباس دیده‌ام وزیرهرچه کوشیددید 
۱ 7 و حز از بوستن و کس رز ل حرفی د نمیز ند برخاسته بمنزل‌خود 
" رت اما شاهز اده درفگر بوده خوایش:نمیبرد ۱ 
۱ عرودسی کرذدن شیر وبه .با دخقر خجند ودیر 
چزد کلمه از دختر خجند وذیر بشنو که تعر یف شاهزاده را ازوذیر 
بشنید ناد بده‌عاشق او گشت جو نشب ار خاسته‌خو در | هنت‌قلم آر اش 


عم ۲ 
ی بدست گر فته روانه اطاق شیرویه شد چون بدر اطاق برسید 


۷ اد 


ود د سمء 
ون اده‌ر | دید که درخو آن با بخت خو ش‌دز حدات است أه زر مد 
مد و نزديك رفت میخو است چند بوسه از لیش بر دارد دستس لر ری 
وروی شاهز اده افتاد شاه‌زاده ارخو | ب حست دختری را در کنار خود درد 
۱ ) جوز لقائیست 1 و در | همجون طاو ۳ رت ات ( 

ی شاهز اده بر فا که و تكِ ۱ دراینیعا از ۵ ای جه کار گفت 
من دختر خجند ودیر میباشم فرمود ازیی کارخود برو ما با ی نمث 


بخودیم خبانت نميکنيم کر 8 مر هلاك کن با کام مر بده‌شاهز آده 


دید دست بر 8 تست سار د یلد ت ادن را نو قت ودیر از خو اب 


پیدار شد گفت یعنی چه کیست که با بچه درویش حرف میزند برخاست 
9 خودرا بیشت بسمجره رسانید نظر اراد دخترخودرا د بت دامن بچه درد ش 
3 1 راگرفته و وزاری میذماید و او مر کونند کلان با ردزت تم خوردم 
خبانت نمیکنم توا را راکه دید در دل بشاهز اده تس کرد وداخل 
3 اطاق کشت رر نمو د بشاه_زاده و گنت معلو م و ک و شاهز اده هستی ۱ 


۳ میم ابندختر را بکنیزی بشما تسم س‌عقد دختر را بر ای‌شاهز اده بسته 


۸ 


1 ۳ ۲ ۰ 11 ۳ ۰ ۱ ۳ ۳ ۳ 
ان دو زببارا تیان داد از اطاق سرون اراد ریا رعناکام دل ر : 


از همد ننک جون صیح تفه لادراده ناه سر گذشت خو درا ۳ رب ۱ 
گفت وزیرهمد که دا نست اوشاهژاده‌است خوشوقت شد پس و۱ برداشته . 
بخدمت شاه‌رفت۶ دس ۳ «شاه دیشب هر جه از راه تب ببر باه گفت‌گو کر دم 
عبر از بوستّدن و کشگول <بزی کشت تاه رد من کرد ی دیدی 
درویش بچه است دزیر گفت ایشهربار ا کر میخواهی معلوم شود اهر 
فلامان یراق پوشیده شما هم سواره بیردن شهرردید پس شاه حکم ؟ 
فلامان بیرودن شهر بروند وتمام لبای براق بازی دز بر کند بدستو ر شاه ۷ 
غلامان برأق بوشمدند 
اساتحه ولیاس درم پوشیدن‌شیر و به 

چشم شیرو به بر غلامان افتاد که ا و اق و شیده‌انی 3 ی د شهر با 
مدشن رورداده گفت رت س <ر | علامان بر اق در در نمو دند 
کفت ما درسال حجرت رور عبد دار بم رود سهر مبدان رسیعی است خلق ۱ 
آنعا اد وغلامان چوگان بازی وتیغ اندازی مینمایند شما اکبرمیل 
داریدخوش باشدشاهزاده عرضکر د مر امک رندار مشاه گفت‌هر کب آور دنه 
شاءز اده نظر باس نهرده گنت هرچند دردش هستم دی ایرخ اس لابق ۱ 
من لس شاه دمت 1 از اسیان خاص مرا بیاورید آو ردند شاه 1 
برخیرسوار شد اما متوحه باش که صدمه بشما نز زد 

شاه‌زاده‌دردل گفت امر وز سو اری‌را و نشان میدهم ازحابر خاسته 
دست بیشت مر کب ناف ایند قوتی نمود اسب ناف بزمین نهاد القصه تا . 
ار ر کبدا شاهز زاده ۴ دیب کرت شاه نظر تندی در ر آخورنمود گفت‌يك . 


ات 9 و ره ۳ بل سواری این بچه دردش باشتاه ( خور . ۲ ۷ 


گنت مر کب‌اژدها خوار که شاه فر نك برسم ری رف فر ستاده درطوبله‌است ‏ 


۴ (۱ 
۱ 


+ 


0۳ حرأت ان اس نز در بر 2د شاهراد 2 احاژه رات‌همت خودیروم 


بیاور شاه ادن داد شاهز اده بط و بله رفت خواست 5 بای را ند در دبروی 


" هردو یا تاد شاهزاده جستنکرد یال اورا ی فت‌چنان تکان داد مر کب 


بزانو درا مد وچنان مشتی رن او زد که ازهرمویش عرق حاری شد 
را بیرفت خدمت شاه مد شاه بادذیران دیدند که شاهزاده 
با هک و ارد شریل حبرت کرد زرلی شاهزاده عرضکرد بر مائیث دین دیراق 
که قابل این اسب باشد بباورند شاه خواحه حرم را کرت درو نز د فررندم 
سمان عذار بگو ات اوه از عم درفصر است بدهید خواجه‌نز ۵ 
سیمین عذار ۸ ببفام شاه را بداد دختر گفت خواحه ,درم این اه 
را برای‌کی میخواهد خواجه بناکرد تیف حسن وحمال و شجاعت شاه 
را کردن سسمین عذار ناه باه عاشق شدا کشت براق را بر ای و4 یو آهد 
ور درمبدان باغلامان بازی کند 


یر عفار گت ۱ طرایم۸ ویر | ق را را بخو اجه داد زد خ و أحه 


بخدهت‌شاه 1 ورد شاه بشیر و به گفت که اسحله‌را بو ش شاهء‌زاده غرق 1 هن 


وفو داش چشم شا و اول مجلس رد وفامت شاهز اده افتاد مو های بدن 

ابشان رات شید بس‌شاه سو ارشد سر و به هم شت سر شاه سو ارشد 9 
۱ . 

بر آه افتاد زد اما حند کامه از سمیمین عذار شمو پا ان نت م هم باید 


سباحت برد.م وخودرا عرق ز یور کزدم رتام قصر بر امد-4 د بل را 


دورباش بلند شد ومنظرشاه نمو دار گر دید ویشت سر شاه شیرویه( که از 


حسن روی او در ودیوارروشن کشت ) سوار اسب کوه پیکر نمایان اس 


چشم دختر بر حمال شیر و ؛ به افتاد نحل نة صریل فل عاشه ق شمرو به ک درد 


تزديك بود از بام قصر بزیرافتد خودرا کید اعت کفت ابدل‌خوب نباشد 


که نو درفراق سوری معشو فه ۳ از توخبر بباشد دانه مرواریداز کیسوی 


یج نیح نمی 


خود باز نمو د ۳ ز4 شاهز : ده ازداخت شیر ژ به بیر 11 ۳ او بدختر ۲ ‌ 


ماهرودئی افتاد که 3 دلتنت از بام بزیر افتاد سیمین عذاز مرجو درا ی 
هت شاهز اده نظر ؟ رد کسی را اب دلب ۳ دک استادن ن دراینجا 
۱ رت ری‌ندارد باد در ۵ اد ؟ باراز 1 نیما 5 و میان‌میدان[ مد ایستاددلاوران ۱ 
دو نفر دو نفر درمیدان نبزه ری ۳ بازی 2 اس تاری مور دزد 
سر ر به بمیدان اس احازه که ف بازی وند ی اورا م‌ 
۳ د شیر ژ به بمبدان ایرد 2 هر ۵ خواست شاه مپر أس دا رزم | زموده ۱ 
بو ۵ رو: زب ۸۵ یازا ن بجه‌درر س‌‌ ریاد خوفناکم 5 رادرا کشتی 
وسر ۲ شرا 1 وردی هر جه بخو آهی بطم 
وه سدن مهر اس ال ست سییر و به 
یراس م0 بجولان در ۱ رده با شاهز اده ببازی در | مد زد تا 
1 ۳ 
زاده با او بمدارا بازی میکرد او بجد وحید مب‌کوشند شاهز اده دید در 
مپر اس فر صب باید 2در ۱ ناقص خواهد کرد هی در رد دست د رام 
دمود گنت ی از دست م ن که معلوم سرد در< 4 کاری وجنان بر سر او 1 
نواخت 4 مرد و2 مب دو نیم شید زوا از روی شاج دار درد رد من 
9 عم 

ارت ۱9 این دردش بچه کر [ اما که در 3 گنتکو بو دزد : 
که از دامن کوه کرد 9 درد ند مردی بر شدت فیل سو از و میا ید علاهی 
فرسنادند؛ک 4 ار 2 #م رز این ات جون 6۶ نز دی رفن در سمل 
۱ رم ۰ص 

خواست رک بان سل سوار هت چر | ی اسب با تو ستّو ال دارم 
استاد بر سید ووه ن چه [ یگ ارات نات | لش کر منظر شاه ای 8 سرون 
| مده دردش بچه 4 بیداشده تیار شجاع وخرا| ست است آمروزه‌پر اس 

۷ ۰ َّ و ۰ 
که بکرم از شعاعان نامی دو ۵ م۵ کرده هه تو کیستی گفت مرا فرطاس 


پ ۰ ۱ 4 ۰ ۳۹ ۳۹ ۳۹ ‌ ۳ 0( 


1 


رر منت آهندم خاك بر کاسه سرت کنم شوت دش ای و و 
کش که از راه نرسیده با من تزاع داری گفت بدانکه از نزد سرهنك 
شام نزد منظر شاه اه شند» به توهسامان هستی آمدم اول تر | 

<واله سرشاه زاده کرد چند نیزه در میان اسان رد و 
بدل گر درد م رادی‌حاصل من و ارطاس دست بر ده عمو در | بر خ را 
بسرشاهد اده اور وک خرمن 1 ۳ بلند گت شیر و به ات ال نوبت 
من است عمود را از رن ربواه چنان بر قمه سم فرطاس و ۵ فبل تاب 
ن,‌اورده در غلطید شیر و به روی سید او نمسست گفت ۳ انمیکشم ی 
1 که نامه از که و ازکجا آو ردی ور طاس آشاره نش اه نمو د 
شاهزاده نامه‌را خواند دید نوشته است این‌منظر شاه شنیده‌ام درس بردة 
عصمت دختری داری عشق او در دل من افتاده سمپسالار خودرا ة رستادم 
او را در محفل بنشان و برای من بفر یس نسچه لاز مه 4 یکی | ۱ 
۳ ید وا گر ح<ز این راد کی آمادء حنك باش میدانی 1 لشگر شام 
صد برابر یمن است . شاهز ۳ از سنه او لیر یرت بر و نامه را بشاه 


دده شیر 3 یه بیش‌شاه 1 مد شاه و ر مود ای فرر ند ۳ ل دسمی دست‌بافتی 


م9 
چر | اورا نک تی کفت | اور باز ۱ بلچی وی آمرتکشین از سدر هرت نامه 


آورده . ۱ 
خواستکاری کردن ساطان شام دختر منظر شاه ر ۱ 


سلطان نامه‌را ی فتو مطالعه کر 1 از نپادش بر وزراء را 
ات دراین باب چه میگو ید سرهنك شام سیمین عذار را خواسته | و 
دختر باو ندهم از عده اشگر او بر ۰ پمن وزیرء اد را باز 
1 هنك کنته عم ان ؟ رحز این بشود ملك وحان ومالتان از 


دست مبرود فر و و ۳ نت ات هت ان اوراساکت نمود ۲ ها ۱ 
دست بردار نیست شاه رو بخجند وذیر نمو د کت و اجه ۱1 نی گذ 1 
همین | وه من وربرعر غر سر د شاه بشمر و به کفت نوج و کت 
ایشپر یار مر اعاید هک رضا بشوید دختر خودرا چون اسبران برای 
سر هت شاه روانه کند فرمود چه باید نود کرت حواب سرهنث رابمن 
وا گذارید شاه گفت آذاین بپترچه باشد شاه زاده دست بخنجرنمود دهی 
هر طاس زد که نامه را بخو ر وال بار ار مینمايم قر قر طاس نامه را 0 ۱ 
شاه زاده هردو گوش او را ی کات حپت : برهنلت ببام. بمز ب9 ترا چه 
رسد که با سلطا ی چنین : ی اد ۱ 0 نی قرطاس رو براه نباد بعداررفتن ۱ 
او لرزه باندام شاه افتاد گفت دبدی که کشو رم بیاد رف شام رای گنت ۷ 
ایشپریار غم مخور اگر بگذارم آب خوش از کلوی سرهنك پائین رود . 
مردنیستم . باری‌چو نشب برسردست در ها شاه بخلوت رفت‌وزیر ان 
را گفت این‌بچه درویش‌عجب فتنه با نمود همنوزیر گفت 1 ر بخو اه 
رت سرهنت 1 شو ید تیار > سیمین عذار را دیده با و و 
کنیزان اورا بشام بفرستید درویش بچهرا هم فا بسته با عریضه نزداو. 
بفرستید شاهء‌ونمام وزرا قبول نمودید 
رقد, بي شیر و 4۱ در شب ۸ ۵ سیمهن عد از 

اما جند کامه از مت بن‌عذار رشن 1:* 9 در کانون مدای ۱ 
هیزد جون باسی از سب بگذشت تمام سل مگ رام معرخص نمود بحز کنیز ۱ 
ماهرو ی که ماه حبین نا ) داشت وسیمین عذار را دوست مبداشت و 
محر مش بود ان کر خودرا هد سیمین عذ‌ار انا ۳ گفت شا چه ‏ 
همشو د 0 وزاری از ب و ای جست راز خودر | دمر" ن بگوتید شاید. 


عل(حش ۳ ۳۳ ۷ هر اد 3 هن بحمال رح لر بای در سس بجه اشنم ژ 


اس 


1 


۳ 0 


قرار زک ربوده‌خلاصه ای‌ماه‌حبین برجمز ند او 0( 

اور راط 0 9 ساارش رام مین شمعدانی برداشته ری ۳ تفه اطاق 
شاه‌زاده رتیت و ارد شید سللام کر ۵ شیر و ؛ ره ۳ ر مود طر 4۵ بریز ادی را درد 
که شه‌عد از ی دردست وداخادد ساه اراد دعت نو ال ژ رحه کار ۱ مده 
۷1 جبین عرص نمود که یمین عذ ار مشتاق دبدارشما ارت شاهز اده‌چون 


غنچه گل‌شکفته ازحا برخاسته لباش شیروی دربر ارده با ماه‌حبین ا مداد 


ح 11 
بدرباع (رسممی ماه 9 دمعت شماا نها نما نید که مرزده أ‌ مردلن ار تس 


ما‌حبین وارد باغ‌شد شاهز اده را طاقت نماند وارد باغ شد روشنائی‌قصر 


۱ را دید ۱ رل دشت خلوت رسد شایه بر در رد سیمین عذار بخاطرش 


قهر مان است که سید دفعه بر ای‌خو ان ار او رنه بو د گنت ای‌بی ادب 


تأکی ازاینکارها نی ازبی کار خود بر ده ایند قعه هشیر بازه ات 


میکنم در ۱ ۷ ائناء ماه جبدن ار وز سیر عر ما ۵ شمان ۱ بر بشان‌حالمی نیعم 
ان همان حوانی است که مر عبت او فر ستادید جون سیمین عذار سمیل 


9 ۰ ۰ 11 ۱ ۱ 
شر ءنده شد ارجا بر خاسته باستقبال امد دست ویرا گرفته بخلوت‌برد و 


آزشرم سر بزیرانداخت ماه حبین می حاضر نه‌وده سافی شد بمی خوردن 


سم 


مشغول شده هردو دست در ردان مت درا وردند 
القصه تا جپار ساعت بز داشتند رون بالاخر ه چشم زمانه کار 
خودر اکر 3 
زر خه‌دار شدن شیر و به بدست هرمان 


بر ادز زاده شاه هر مان زام فات ۳ 1۳ نْ ۰ معدمات بشکار رفته 


بو د درمر احعت | رن مطلب ۳ شنید اه مش 2۵ ند اد اوحاگر فت گنت عمو ۳ 


۱ مر سره دا الب ی عذار را ساعان شام خواهد داد ۳ ستکه 


9 2 


۱ 


۰ ۰ ‌ 0 ۰ ها ۳ : 
نظر نمود سیمین عذزار را دید که مد أ س‌‌ افر وخته رِ درس بجه دسس 


" 


مت وه ازهمدیگر میر باید دود از دماغ او شعله ٩‏ ۳0 ديلك بود ‏ 


پا شا مسجوین عذار رط شاهز اد ی سل درف دست بگردن ئم درد" به 


خو اب زرفیرد ۵ حبین بخلوت روت قبرمان فرصت رافته خودرا ببالین 


ایمان رسانید تیغ را از نیام بدر ۱ ورده بفرق شاهز اده نواخت که بتارك ۱ 


او و بانط شاهز اده تعره رد و ازهوش رفت که ماه حجبین و ری فبرمان بدر 
3 3 عورم مرن 119 "90 ۰ ۱ ۰ 
روت سیمون ءذار گرببان حاك رب بسر شاهز اده ۳ اورا عر و۵ درحون 
س 
کبس زد به کردن فایده ندارد باید این جو ان را برداشته ببرم در کناری 


شارد خداو نیو سله بسازد که نجات ناید سمین عذار گنت هر کرم ۱۳ 


بکن که یم تور 0 کت ماه من شاه اده را در جادر شب یچیه ور 


پشت‌باغ‌حرم که مروت صحر | بو د او کرش خو| بائید فرش‌های خونین 
را درحائی سپان مود و بش سیمین عذ از امده مشغول زاری گشتند آما 
جون صبح گشت‌خبر بملك داد ند که دشب رحه درد ش فرارنم‌وده‌حهان 
س‌ چشم‌شاه تمره وبار شدر 2 بپمن نمود و رز دبدی حجه اقلاب درشهر 
اناد شش ینت اینجوان بخر آبی خالك «من ۱ مده بود هر جه خواست کرد 
وفر ار نمو د شاه گفت مر خبال هیر سد هر جه طر دق دار ست بجا 
اوریم سالل لش گردیده مشغول کارخود باشیم 
بوسه بر ذم شمشیر ] بدار ز ند 


۱ 2 7 


آگر کشته مشو ۳ تراک کشت 0 5 باشیم اما کلم ازشی و رف بشدو 
جون ماه چمین اورا در 1 ۷ مکان انداخت کوهی ۳ 1 ۷ میان بو د مر در 
فك کشیده ور ۳ 1 ن کوه جپهل نهر دزد طر از مسر دا فط رز 
ابشان سیاح نامداشت دزدن درا نهب تعر یف کاردانی ودرا مت‌کرد ند 
دزدی بود فیروز نام که درش تار مره از گرده ما برمیداشت قد مردی 
علم کرد ۳ نهر نباد 5 بحوالی ارات رسد از دزر سیاهی را درد مش 
1 5 ضص 0 ۳ 
ات جادر «سبیّه را دیدسرش را بکشود حوانی را دید که هنوزخط بگرد 
۱ ضش ندمیده حو اهر ات قیمتی با اوست که هر يك‌خر اج مد ۱ 
درا 9 تاریکی منل فرواره میدرحشرد جوشنود یل شاهز اده را برداشته 
۰ ۳ ۰ ۰ ی ۰ ۰ 
بدان مغاره برد رفقا دبدند بردر بزودی , ی پشته و دارد باز 
امیش ۳9 شود فیروز ۳0 0 1 مد درب منزل 0 نام جر اح‌رسید 
توش ببرون آمد جزانن را دید؛احوال برسید فیروژ گنت 
22 «ردر رد مس سر ری .لب <جو ی "۳ د بل <و در میهد در 2 ۷4 
ما ازروم میا تیم دزدان نما بر خوردند حوآنی از مارا رخم زد ند نتوانستیم ۱ 
)( 9 4 9 
ویر بشیر ۱ درم و ماگنه اف تاو نگاهی‌کن اورا بمغاره برد 
۱ 9 1 
هت زر باو دادند وشاهزاده را نمان دادند گفت رخم او کاری است 
۳ و 9 3 
آگفتند م حان خودرا بر اه او گذارده‌ايم جراح دم مسم أ زجه از دسیم 
۳ [ ونیم ننمایم بمدار | مشغول‌شد رعل آزمدتی ۱ ثار مبودی ظاهر شد 
3 9 
دزدان مسر ور گشتند 
جنزل کلمه از سر هنك شاه مشنو قاتا فر طاس ناو ۳ بر ره در ۵ 
۱ سر هنت ۱ مد کفت که ۳ بلایتضوارت درده فرطاس احوالات را سر هنك 
تب "1 مم 1 
گفت سرهنت بر مت و ۳ سران سیاه ص و بل رعب از بك ماه 


مخت حه ممسسسته. 


۱۹ 


اعد ممل مور وملخ وم سردی اردو راکوج داده وارد ی 2 پر 
نله از تقاط یمن که مبر سم ال خراب نمو ده مرد را سمل میر ساند ند 
جول بر بمنظر شاه ژر سید موطعارب سمل رل از ده (ر42 اشکررا سالن‌دد 
نوزدهم سر هت شام ۳ سناه گر آن در زر سمدخیمه وخرگاه بسر بأی‌نمودنا 
جون روز دیگر شد صدای‌کوس حرب بلند ودو لشکر دربرابرهم صف 
ند رف از اش گر شام سواری «مبدان ار ۵ مبارز خواست ازنشگریمن 
. سواری بمیدان امددر برابرشامی استاد چند طعن نیزه درهبانه‌ردو بدل 
شد 4٩‏ شاهی ندزه تس اوزد که درهم غاطید 

حذك کردن سیر و 4 5 سر ۵ار ان‌شام ۱ 

آما چند کلمه از شیر و به رو که جراح اورا معالجه کر د ۳ زم او 
<وب سل مپر او بدل دزدان ار کرد همه اسلام شول کردند شیر ژ به از 


0 بریا شده ی ال 


ار لشگر آ گاه شدگنت این حنك بو اسطه 
باید بروم سری باردو بزنم سیاح گفت اکر این اراده را دا ی 
پوشیده درخدمت باشیم ات شماادنانسا بجانیه و هر ها بت ی 
< 4 مييکنم عر خر ور دزد هرچه بفر مائی جنان کنیم شاهز اده سللاح بوشید 
خواست از کوه سرازیرشود نظرش بمر کب اژدها خو ار افتاد که دردامنه 
اه کرش میکرد اورا کر فته زین نباد وسوار شد نقاب زرین برصورت 
زده بالای تیه ایستاد دید یکنفر شامی هی «بارز میطلید دهرچه از لشکر 
قاط شام سا بدا درزدشت شامی کشته هیشود فرباد میزد ای منظر شاه‌بر ای 
دختر ی که بسرهنت ندادی ملت‌بمن تن او نیاد رفت اکنوز مبارز 
بفرست این سخن که بگو ش شاه‌زاده رسید هی برهر دض زد درو بمیدان 
نراد گ دیدند از دامنه کو دی بر خاستو نقابدار زدین بوشی دربرابر 
شامی ااهد ات رو که ای خبره سر تاکی لاف میزنی نیزه‌گی بشکم او زد. 


ور ۹ ۷ 
ً 1 1 


۱۷ ۱ 


که از پشتش سر بدز ایآ یر احسن از دوست ودشمن بلئد 
شلد سس ی بلشگر شام کر د نعره زد که ای سرهنك ترا بخاطر وت ی 
و لارمنت بی‌صاحب ات حال منازر بر ست از سباه شاه ارفش نام که سباز 
شجاع بود در بر ابرشاه زاده امد نبزه خواله سینه شاء‌زاده نمود شیرو به 
قره اور رد کرد چنان تیغ 0 از وه دو یمه شد رو ارلش ین 
اورسی مر 
۳ مد ۳ حراات ممدانننمود 
عم 4 ی 
پیست یکنفررفته سراورا ببآورد از ترس صرب دست شاه‌زاده ٩سی‌جرئت‏ ۱ 
سس 
در د سرهنت جو ن حنان دید کفت اساحه مرا بباورید تا بمیدان بتروم 
ی 11 و 
طوفان که ار ده بو ۵ سس دب و اشر باز ن هیر ۲ سرهنك‌تاج 
خودرا ره ر او گذارد و گفت این نقابدار معلومست از ود مشان منظر 
ام اشنت اورا سر م می رام کرده نز ۵ 10 ۰ آورند سس آن نابکار ۳ بر شاه 
زاده 1 مد زان ی کش ده ؟ کشت ای نحوان تولایق سممسالاری داری 
تسیل نماشد در بیابانها ی ببا نزد سرهنك ردیم شاه‌زاده درخشم‌شد 
لاه حواله او نمود طوفان نیزه را رد کرده تیم راکشد که شاء‌زاده امان 
1 1 . 2 1 ۳ ً 
نداد بند دست اورا گرفته تیغ را حبرا وقبرا از دست او گرفته چنان 
۱ ِ حن 
بکمر شش زرد که دو نیم شد عر بو از لشگر شام برخاست منظر شاه اهر کرد 
طبل بشارت زد دی سرهنث و تلت کهرلنی حر بف او تمشو د هی زدکه 
نگذارید ان حوان حان بدر برد ی لفتد شام سرش ز بخشند خم 
ا بروی شا زاده نیامد سر زر با کشنف 3 بر کافر ان نباد جون باد خزان ۱ 
که ۳ درختان وزد وت سلطان بانك سباه زد که در باید نا بدار وا 
لشیگریدن از حا کنده شرده حنات مخلوبه گشت صداج الیحذر [ احذر بلند 
: ۱ شلد خبلاضه 1 ن‌رور ۳ شام حنات بوداٌ فتاب غر وب کر ود ط بل باز گشت‌زدند 


هر کش که خود رفت شاه‌زاده هی در هراک زد وخودرا ب-دزدان 


۱۸ 


رش نید همه از حا بر خاسته برو أنه وار بدرش مده گفتند م سر سوه 
13 و رم 13 10۳ 
تماشا در ۳3 ۰ ۱ اجه لاز مه ردان ِ رجا شاهز ادد ۱ 
۳ روازه 1 1 تحاب ۲ « 
تیم ۰ 
کشیدند منظرشاه کفت ینید تقار دار کیجا میرود هر ۱ ۱۳۱ 
ِ : ط 7 
ار هط شام افت اتعو ال ات دنت اب در دلاوری‌م‌انند 
بچه دردیش ات شاد کفت فردا از اوغافل نشوبد نا عذرخ وهی کنیم اما 
حِ» ۱ ‌" 
سر هنت دزر9اصر سسته بو د رز باهر اء نموده گفت نمکم بشما< رام باد 
9 7 ِ ۱ ۱ 
امر وز نتوانستید در را عللاج مت ده | ند رشه مکن فردا علاح‌آو 
را می‌کنیم اما سرهنك‌را دلاوری‌بو د که خودرا باهز ارسواز برابر مدا میات 
ونامش خو نخو ار بو د قدش مانند منار جول راه مبر فقت ق بز مان فرو 
میرفت سرهناك گفت ای‌پم‌لوازدیدی بکسوار تمام لشکرهدا بم‌زدچنین 
یرم 
مردی معا لم کم مبباشد فر دا ۱ ما بمیدان بروید و نامت را در عالم 
۰ و ۰ عص « 
ی افرمن با ادنبرد ونم‌مرا سرزنش مینمانند شرهنك وت 
فر دا ملاحظه کن اگر قابل است بحنك او بروید خلاصه تا وقت خو اب 
شد هر يك باستر احت مشغو لشدند 


رفتن سیر و به بباع وت عد‌ار 2 2سدن تهر مان 
آما ارام همه حاأ هیر قت 5 بخلو تسر ای ی) سمم 3 عذار رسید دید 
۳ 
۳ د شاید ره درو اس مس دو د مهن عذار بثا کرد ۶ 1 ردن 9 این 1 


ند رن نقاب دار امروز درمیدان کار ی 


سخنان را , بر ای داجو؟ ای هن وید و ۳ اورا کیعا می یم ۲ ۳ -در ۰ 


گریست که بیپوش‌شد شیردیه تاب نیاورد درب راکشود و خودرا بقدم" 


۳ 
9 ۷ + 


۱۹ 


سس ایس 


نارنین تلا ناز نن از بوی دلدار پوش امن شاورتاوم وا در میگ 
د ۱ 0 چر, ۷ ‌ 
سس نارنین احوالات سر سید‌شاه‌ژاده فذار مات را بان نمود وا کات 
قدایت شوم هوا بسیار خوش است بیا بباغ برویم قدری خوش باشیم پس 
ار اد رفتند دبع مشغول گشتند 
زر و و اه جر رم ۳ 2 س و 9 هشیش با ی 
۲ له از فرمان نشنو که در | نشب باز شد ناز نین افتاد 
گفت پثر ۱ 9 ات که دراین سس ممتاب بر ۲2 سر ی از ۳ ۰ را تدم 
سبته روا: شید بدز باع رسد ود دید که شاهز ۶ص نار نین را در بر 
ای انوم است حون مرد میدان شاهزاده نبود در شت درخت پنیان ین 
0 ری که د‌ ردر 3 قسند‌شمشیر - وت دش بر 2 د‌ِ ِ 
او زد نازنان ببدار شد دید شاه‌زاده خصی را درزیر با انداخته سیلی 
باژ میز نب 
یر 1 رم 7 
وت فدات شوم اینکه تس وت ق ۱ ستکه ات هو | 
7 من نمیدانم ات 11 از ۱ ۱ هام کت 
مده شاهزاده یمیت ک ناز با ری ر مابل 1 او با و چند 
عم 
۱ حاغ دیدر نو شید ند ۵ شمر و به و رل اثر صر نمو دار شین دس اورا وداع 
3 رجو < برق لاهع خو درا بدامنه کوه رات ام 
حنت سیاه شام با شیر و به 
همینکه صیح شد اواز کوس حرب از سیاه شاه بلید گس هبات 
امرداد که تخت ویرا روی فیل قرار دادند که در میدان جنك شاب دار 
3 ۳ ۱ 
براعت وا ۵ یمندان اپ 9 


را اش تماید سس مر دی از سیاه شام ار 


2 9 ۱ ۱ 
۱ مبارر جو ی از اور ۱ بمیدان نرفت منظرشاه کت حوانان بلکه 


رن ۱ ۱ 
امروز نقاب دار یاید یکنفر از دلاوران که وی‌را قاطع مبنامیدندبمیدان . 
آمدکدته شدشاهی فرباد زد منظر شاه ببا با دختر تن را بده که ازاشگر 
تو کاری بر نمی 11 بل از ۸ در شاه رادم ناب بصودت اه ودرا 
بمیدان رسانیده لرده بر 2 مر هنك افتاد اما همینکه شاه‌زاده نزديك 
شامی رسید چنان تیغ را بفر ق ال نابکارزد که بدو نیم شد قراس قدرته 
تب نییان بر قوش هنت آه از یاس را مد هر که سر نقاب 
دار را بساورد نصف دوات ودخترم را باو هیدهم دلاوری بعطمع دختر شاه 
ی حپانند دسر راه تسایر ای در فته گفت ای خبره سر ج4 میک 
۳ خبال زسید که در ۹ رشام دس/ تست جوار ان را ۱ ی رد دلاوران 
مار | عار هیا اد که درا زا 1 تو بیایند شاهءز ۳ ی ولاور تصیر آن مارا 
سین تن نمیدانستم چون شما پپلوانی در میان سپاه میباشد مرا ببخش 
ار متیر ۳۵ شاهی کف نو باعتقاد خود مر ۱ هسخر ه مک دست بشمشیر 
حواله شاه‌زاده نمود که شاه‌زادة ند دست و را گرفته تیغ را انس 
ببرون آورد چنان تیغ‌را برقبه سبر او نواخت که برق تیغ از تلا هر کت 
حستن کلز و آ: رین از دوساه برخاست سرهنك بخو نخو ار گفت دبدی 
شحاعت ارم حوان‌را خو نشو ار گفت‌فر دا مبروم سر آورا هی 1 ورم‌سرهنك 
اشاره بلشگر کرد که دور شاء‌زاده را نی ید از نطر ف منظرشاه پیب 
برسیاه داد که دریاییت ناب دار را که لشگر ازحا حر کت اک دید و رو 
سیاه شام نپادند تا بشته رات شود اده خو درا بعلمدار زساننک 
علم را مر تتکون ساخجت ‏ رو بطرف سر هنات مود سر هزث از ترش خود 
را درمیان سواران بنهان کرد غلامان دور وی را هدر فتند شاه زاده صف 
علامان را آزهم دریده خودرا بدورشانید تیغ را برسر ارنواخت آننا باه 
شوت کید مش تن فا وف سرهنك با فیل درغلطین علرمان هجوم 


۳ و بدر / رد۵ ند شام ژاده 1 تور جرا رخم برداشت حون 1 
۱ از لاشت زدند شاه‌زاده‌رو بکوه نپاد دزدان اورا استقبال نموده خواستند 
زره از تن او بیرون بیادرند اورا زخمدار دیدند از نبادشان راید 
9 رخمپاش را ند 
]وردن منظر شاه سییر و ب4 را اهر 
رف متظر شاه با سواران رد شاء‌زاده را برداشتند نا پدرغار 
دسیده چرل نفر دلاور دبدندکه دور شازاده را گرفتند منظرشاه از وق 
یوش کشت شاه ژاده بر حست سرشاه را بداهن کرفت جنون 
شآ شاه‌زاده را در بر 9 فته گفت ای فرزند برخیز نا بشهر ّ دم 
شایا راد کرت تا حان در بدن دارم از برای شما سعی ميکنم اما ات 
درشهرصور 007 ندارد گفت جر اافزت حیت آانکه من حفتعالی را ۳ سنم 
۱ وشما بت مبرستید منظر بات نوز دیده روزی که ار ۱ دبدم هانت دا 
خداپرستی ودین تو برحق است حال بمن اسلا بکو 
شاه رادم کلمه شپادت بان نمود همه بزز ان ماما گشته وارد 
مس کف( طیل بشار ت کو سدند صدای طیل با ش سرهنت رسمد گفت 
از برای دشمن جه روی داده حاسوسان خبر آوردند آن نقابدار که‌حنك 
ق 2 همانست که ایلچی شمارا نت در دس هنت زد سو ند ار کرد که 
فردا مارا ازغم اینجوان خلاص کن خونشوار گفت خاطرجمع‌دار پس آن 
شب‌را گذرانیدند 
جذك کردن شیروبه با خو اخواد 
چون روز شد دولش گر در برا بر هم ص ت لت شاه زراده شفان 
ادها خوار گردید بمیدان امد مبارز خواست خونخواد برفیل 
0 سواز شد د مدان‌امد سرزاه بشاءزاده درفه کات ای حون دلم بحالت 


ی 


و هر چه خ-واهی بر ی 9 بجیرم شاهز اده در<شم شا یت داد که ای 
1 ‌ تقرس سح 
نابکار زن سند و بارو بکشاکه ان حرامزاده نیزه حو اله شاهز اده نمود 
مم ۳ رم ۱ 
هردو بنبزه وری مشفول کشته که تیه هر دو خرد دشت لمانما برسرجنات 
در ۱ ره ریت از یرهم مر ادی خحاصل تشلت خو نخو ار دسرست همو دا کر 3 حنان 
۶مو درا سیر شاهز اده نواخت که عالم در نظرش مره و تار شد سرش بچر خ 
سسم سم ِ : جح ۰ 
در امد درا ۷ ات فبر ور خودر | رسانید مب نش گلابی بروری شاهز اده ار 
2 ۰ ۰ ۰ م ۰ ۰ حمِِ ‌ ف‌ 
تارادم ‌ ۴ باز کرد فرورر ر در حجر دف بر د2ر است گفت‌ناز ین ۱ 
بالای فصر 9 مشراهده میمما ید باخود ناش که حرف | مد شاه اده از 
دوق سدر ان هرفسم بو ۵ هو ۵ را از خود را شاهز اده ی 
بو نیو ار زد که رال نو بت 2 عمود را از روی وت همحغان رقمه 
سیر او تو اخت که بخبال آورسید که عاام برسرش خراب شد هردو دس 
فد انا ارهز ون بر | مد ی نس تن مشغول وشتند و بتلاش‌در | مدند 
که خو نخوار هردم چدات ببدن شاهزاده میزد چنك چنكت | هنر نهد 
زمانی شاهز اده اورا بعقب در | ورده زمانی او شاه‌زاده را بعقب میدوانید 
القصه ناغر وب | فتاب هبح کدام ظفر تافیت تا انتکه منظر شاه 
7 : رم ۳ : : 
امه | نبارا از و حدا نموده شصر باز گشتند زر بسبر‌شاه زاده نثار 
۳ ۱ 
سحم بر 
خو نخو ار بهصر 0 من درعالم مدل اییجو ان ندبدم در دلاو ری 
عم 
نظیر ندارد حمّا که هرد اتلت اگربت مدد کند کار اورا بر در سبارم و الا 


بزور حریف او نمیشو 6 


اشته شدن خو (<وار حرامزاده بدست شیر و به 
از اینطرف هار اده لباس شیروی در بر نمود و روانه (وی بار شد 


خر ۱ رم : 
شت خلوت یی ماه حجبدن با نار نین ساره ۵ تخو ید شاه اده با این‌دیو 


3 ود ش زباد کرده چه شود سه امشب حمال ناز نینش را میدیدیم نارنین 


۰ 
نا اي ۲۷ 


اک مداه <مین ویر | دلد‌اری میداد مد کشت امشب خسته است و 
ٍ احت مشغول اس شاهراده کشت ۳ احازه بدهید حاضرم سیمینعذار 
چون آو از اورا بشید باستقرال | مد شیر ویه اورا در بر و دیدنار نین 
گرفته است گفت جانم فداي تو بباد چرا دلکیری گفت نميدانم فردا کار 
شما با این سك چه میشود گفت غم مخور که فردا دمار از روز کار او 
بر آوره و بعیش مشغول گشتند 5 فردیکی ص ح صدای کوش از دوحانب 
بلند شد شاه زاده بمئزل خو 0۹ غفرق آهن وفولاد شد ان 
القصه شاه‌زاده سه روز باخو نخوار گرم کشتی بود روز سوم تماد را ود نعرهٌ 


ژه وقد وقامت | نحرامزاده را ببالای سر گردانید و چنان بزمین زد که 


۰ رم مم 
جون توتبا ار م شد صدای احسنت از دو ار بلندادادت سرهنك دیش 


خو در | مین مسر ر تاه خود مبر د القصه طبل ات زرد رت هر کر 
بارامکاه خود تفت دی رورت ام ز انم را هوای کوی باز سر 
جح ۱ سم 
۳۹ لباس شیروی بر ان خود اراست قت ازور نمو د 

رفتی شاهزاده نزد سیمین عدار و ]مدن طفیان عیار 

هم٩‏ ح ۳1 تارشت خلوت سید نظار نو د ۵ رب نارنین زار زار 


گر یه رن شاهز اده را طافّت نماندء داخل شد خودرا بدامان سیمین 


۱ ءذار شنت واز هوش‌برفت ۳۹ نس بر شاه زاده را بدامن گرفت‌شاءزاده 


چشم کشود سرخودرا بدامن سیمون عذار دید از حا بلند شد و اورا در 


۲ 


کنار گرفت سب سب در ۷۳ او نراد 2 بوسه بل از | مب و ان ۳ ژ بو د ند 


ماه حبین می بمچلس 9 سرحر فان از ز باده تا که سل بخو آب 


رفتند ما از نطرف سرهنك شام را عبازی بود که در ملث از نظر بود. ۱ 


نام او طغبان عبار بود در لت طف. ان عبار ازشام وارد اردو گر درد و از 
اوضاع خبر یافت نزد سرهنك 1 مد ویر ا دلداری میداد سرهنك گفت ای 
طغیان عشق سیمین عذار مرا بدین روز انداخت و الا چه باعث چه کداز 
شام لد لشنده باشجا بیایم طغبان وت امش اورا برای [_ مس أ ات 
سرهذك داهنش را گرفته بجر به در امد فرکفت ار تو اینکاز یک مرا 


حلثه بگوش خود کرد عرض کرد برای تو اینکار را میکنم دو سه ننراژ. 


۱ ۱ ۱ 1 ۱ 577 م 0 
عباران و س را برداشته بارژل ارت ند هر کرام جو ی بر با سمیه دی 


۳ ۰ و ۰ 3 ۵ مر 
ووشناتی دبدنده یبش رفته نار نمن صنمی ۳ دبدند بغل شیرو به خو آییده 
۰ ۰ رم 
جون چشمش بر سجمل عذار افتاد تیدل ره «ز از ول عاشق او اد و 
که اینجوان عشقبازی میک عشق اورا باین ورطه انداخته چه لازم که 


را برای سرهذك برم اورا برای خودم میبرم و کنیزش ماه جبین را برأی 


و ند 3 حبین را ۳ بر یز ب: اد مد‌هو ث ره بعباز ران داد و 
گنت | ین‌دو نفردا ببرید شاید بتوانم ایتحوان را از بغل نازنین در آورم 
عیاران کنبز ان را نزد سرهنك بردند بر شناد کمن ره 
سیمین‌عذار میباشند ۳2 ده کلیمز ۱ باز که دند جوا ۵ نار ۱ دیدازحسن ایشان 
حنرت کرد و گفت‌درصورتکه کنیزان اوچنین باشندا با خودش چه باشد 
عشقش يك برهزارشد گفت | نبارا پپوش آوردند مامجبین وپربزاد چون 
۳ مدند خودر ۱ در< ای‌عر پب‌دید نددانستند که نپارا دردیدندمخموم 


+ 


سح رس یی زج سس ده سم سب منت مس سا سس سس هه متس ید وک تصاعح ریس جنس توص مسر مس مت دم 


شدند ام طفیان اه سیمعن ۰ عذار 1 هد بر ء نران‌هندی را ازرو بش ؛ برد اشت 
اورا توت کر ده در پرد؛ کلیم بچید خواست بردارد شاهز اده سداز هد 
نظر نمود طنیان را دیدکه میخواهد پرده کلیم را بدوش کشد شاه‌زاده از 
حا برحست بند دست وی را گرفته حذان فغار داد که استخوان او خرد 
شد شاه‌زاده گفت داست بو کیستی والا ترا می‌کشم طفیان شاءزاده‌را 
بجان سیمین . عذار قسم داد که اورا نکشد شاه‌زاده قبول نمود کف من 
طفیان عماز م باسه نفرعبار آ مدیم که سیمین عن‌ار را 7 بم کنه ز اورادزدیده 
بر ای سر هنك فر ستادم در کار 1 ن بودء که سیمین عذار را بیرم که توبیدار 
شدی شاه زاده باخو و کرت اور این ماعو ن سیمین ءذار را برده بود جه 
مک دم | نملعو ن را بدرخت تم اد سس کلم را ,از ۳ ده سومین عذاز 
را بپوش آو رِ دگنت ایحان من ا گر دقیقه رک تلا تمنشدهم دا نبا سس م 
سیاه سددا کفت چه روی داده شاه‌زاده تمام مطالب را بیان نمود آ, 
نیاد سیمین عذاد بر یوت آورا بدرخت بیتهام و بسرئو فسم خوردم 
اورا که مین ۶ زار کیت من( قسم نخورده‌ام 0 را ِ ات او 
۳0 دو, باه شد امایایت ماه حبین و برد بز اد درعم بو دند ۳ نطرف 


سر هذت درد که‌طغیان کر ورد عراری را «طلب ارفرستاد [ نحر امز اده ۰ 


زاگ حپاز ؛ ۳ اد داخل باع شد و طغد ان‌را کشته دید خواست اد 
۱ جرد شم ش شاه‌راده براو افیاد تیغ ۶ ی مرش زد که دونیم نش ده وه ر ویک 
۱ 8اه او بودند بدز رفتند خه داد 5 4 طغبان و اسیار عباررا کشتها ند ا 
| ازنباد سرهنك بر فد 

1 مسلمان شدن سر هنك شام تمکر و حیله 

کامل وذیر رت شهر باز اکرحرف مرا قبول فر ماد تدب یرک کنم 


6 ۳ ی 
ی همه وین کنند ۳ ط که از حرف من بدر نروی سرهنت گفت‌هر 


ی 

-جه بخوئی چنان نم وزیر کت بابث نامه او مرت بمنظر شاه که انش ناز 
د نستم 
بر مائید ۳ «وس سم ارم دشر اف اسالاه‌فایض‌شوم جون نامه را فرستادیت 


خدای نو زر حقست که من با لش بشما کات تام ۱ 


| نوقت خودتان با چند آمر اء تتغپا را بکردن انواحته دم ۱ 
میروید و بمکر و حبله کلمه شپادت بز بان حاری مینمایید بعد ایشانرا به 


چِ 


1 


مانی میطلمم و نبارا دم پوش نمو ده هر جه خاطر خو اه ها بعمل‌خو هد 
مد چون سرهذك اینحرف را بشنید بر او 1 ۳ د درساعت امر کرد ۱ 
نامه را نوشتند با کل زیاد و وزیری‌را فرسناد خیر بمنظرشاه دادند 
اد و رات ان سر هنت با ت و ریاد خدعت شما هیر سید شاه گفت و ال 
۱ 91 ۳ اس ۳ ره یسم حجه میشود 
بس کم قزی مر امد دما وتای‌شاه را با او ۳۳ 
را زمین نباد چشم شاه خیره شد کامل وزیر نامه‌را بیرون 1 هر ک شه 
تخت ناد شاه از مضمون نامه مطلیع ۳( احتر ام کر د درساعت ویر بتمارا 
از گردن در 1 ‌ رت هک لاله الا ر ابز بان‌حار ی در د کاعل ور م 
در ور د آنشیر بان هر ن ازاول و 1 بودم ودین خوددا بنپان میداشتم 
درف؟ ۳ دم که سر هدر ۱ بدایره اسللام درا" ورم تا اینکه این نر تیب بیش 
۴ مد فرصت بافته و اورا امر باسلام کردم زنك از دلش ال شداه متلمان 
گشت رازه9 ده زشت خود بشیمان شد ومر | بخدءعت شما فرستاد که 
اعازو‌دهت پاپوس بشما اف ۱ 
منظر شاه وشاهء‌زاده احازه دادند کامل وزیر نزد سر هناگ آمد 1 ح 
را گفت سر هنت با وریران روازه 9 از آ نطرف شاهز اده دمنظر شاه و 
تما امر اء«یاستَةبال !مداد ای را در , داد و باه زاز تام و ارد 
قصر ۷ رهنلث ربن ء -ذر کشود و گنت تمد له بشرف اسلا د0 


سم 2 

| مدیم زا چرار زور وش ءشرت ود د ردر رجم سر هك برخاسته کات 
9 3 ِ م ۹ 3 144 ۳ وس و 5 
خوآهش دازم کلبه مارا مور قدژم جود هرن نماد دنظر شاه ات خانه 
1 ۳ ۰ 5 1 و ۳ ۳ 

م ۳ ات زرز بشادزاده نمود که در ز ند بو 4 میطوئی دمت‌میر دم 


دص سرهدذات سو ارشد و سید ل بمتزل خود رفت بتداز أ فشعول شیف 


ات .ی وی تون دش وس 


مهمانی دفتن منظ شاه وشاهراده ازد سرهنت شام 
و دستگء سدن سیر و > 
روز دریگ منظرشاه و ۷۹ و ام را باز دوی س ر هنك رف ۳ ۱ 


۱ ِ سرهذاگ با وز؛ 9 باستة ال آمده وارد کرش 3 و محل 


1 


س‌ # 


را 0 بو د شب ح ارم ی زا ۳ ۳ 1 
درشر آب ررخته ۳-۹ مس آوردند مظ رشاه‌درا نشب شراب نخورد شاه _اده 

و پاران <.د حام نو ده موش گشتند منظر ش اه در بات از و بدز 
رفت سین سر هدلت اشاره نمو د شاهوراج ۱ بل ور جر ویر در وم حکم 


شتل او نمود کامل وذیرمانع شرف 


پس اودا بزندان بردند و بسیاه منظرشاه تاخت خیمه وخر گاه را 

عارت نموده بای تام کر ختند 
7 سم هرك گفت دست از حزكت بدازید حویای منظر شاه کشت هر جند 
تسزیجوی نمودند اراو اثری‌نبافته چو نصبح شد شاه‌زاده را بحضورسرهنك 
۱ لاو من کت دردی بت یکی نه مدد, نمود ترا گرفتم شاه‌زاده گفت ای از 
اراک تک نوجون زنان مر اک 3 ار هم دس مر کته مگ 
سرهنگ‌درخشم شندحکم متل او نمود 9 در عرص مود وشن او راه‌و قوف 
زمائید [ میخواهید بوصال نادنین برسید زیر | که این حوان را سیار 
دوست مبدارد سر هنت سح نمو : اورا بز ندان برده خود شصر منظ شاه 


2 
۱ 


11 
۱ 


مد بر تیخت اد قرار ّ سس سرهنك همه را جلعت داد تماها رفتند 
و مسشه خدانا وسیله شرار که ماهر ده ار دس 1 تک ران خلاص ی د‌ 
2 جند کلمه ار مدز و « ِِ تمام ولا بات را داد و ی ازخواجگان 


یی 


رم 
1 1 ۱ ۱ 
۱ ۵ ناد ای ۳ خبال ۱ تا 4 پر وی شمارادارد 


7ب ك 


چم ٍ 


: خواحه روا نهحر مشدوفتی رسید دید سیمین عذار مانند ماتمزد گان گر یه 
هنن ماه حبین را بخو أست مدمه و باه گنت ماه حبین صوزت خودرا 
بخر شید ار سررنال رد مت او 1 مرب هو مرأ نوات مبارك ایحرامز اد 
صال امدن حرم دارد 

سیمینعذارچو ۳ ین‌دا بشنید سر زدوددهوش کت ؟ مر کزان کلاب 


7 


سمر وروی از زد ند موش و ماه حمین دشت ۵ تا بو 6 و مدا 
شاهء‌زاده در ند است بدرت هم گریخته ای -ح چون ؟ دسي ات دام شرا ن 
در امز اده را ازما دور کند لت ند له از راه نان دچاپلوسی با 
اورفتار کنی مبادا صر دی بشاهز اده رازن لت خذار وت او بلاهجر آن 
بس نبو قیه بای شرا نحس سرهنك را ببینم 
بری نهفته رخ و دبو در ارشمه و نار 
(سو خت عقل رز حبرت ها حه ۳ 
نا کاه سر هت ند روت خواحه رایان از حا برخاستند رنك 
از روی سحمین لاو بر بد لرزه براندامش افتاد ماه جبین 1 سدندان 
ار بده اشاره 7 تحت رز أستم ال کن سیمیخن عذار شاب برو ازداخته 
دوسه قد) پیش ام سرهنت خودرا بقدم او انداخته گفت غریب کوی . 
خودرا از خالك برداز سیمون عذار گفت حال که من ؟ رفتارم پدرم درمیان ۱ ۱ 
۳ ادرء م در بند است و من بضصورت عبز [ دارم هروقت دلشاد کشتم 


ى ۱ 0 ۹ ۱ ۱ 
۱ ۳ ۳۹ ً ۵ 1 ۹ ۳ "۳ ۰ م‌ اه أ‌ 
مدعا بعمل آ ید بر ار زر میت دن ۵ < سبمه او (: 


۳۹ 


مس 


دیگرداشته باشر ود | چلاگ ‏ 11 ام ور اد 
اج ی ِ 0 ال کر ری سیر رم ۰ص ۵ ۱ لح دص مهبم 3 / ۲۳ 


۷ ‌ ی ۰ ۲ ۱ ۰ 
سبنت خااء فدم آورا ۳ میکشم ردیل اف سس امل 2 در( ۱ طلب نمن ۵ 


و کنت از سارت نار نین میلی امر لب اس تال دا بت ۳ ۲ رذ» سسوم 
به فش با ۰ اقب ‌‌ 


ت 


1 ۱۱4 
دریاب پمن چه باید کرد دزیر گفت دراینجا مردی «ست رایض نام خیلی 
با هوش و باوفا است اور حانب و د بادشاه نما منر هنك ول نمود 
اهالی‌را طلب نمود گفت را, رایض ازطر ف من بادشاه عی‌باشد ا در بشنوم ده 


1 از حکم او سر ببچید هالال 0 دشت سی‌اوزا بر تخت نشانید 
شب یی ار لشگر شاه 
9 تا کجاوة زر کار بپرشتران و تا نمی 


و ات امرنمود که خیمه را ببرون بزنند 


هناگ سا مت دورد ۳۸۵ 5 نسذار ۱ هی 


3 
تس 
۱ گفت نارنین پسم اللدر کحاو 5 نی سیمین عذ‌ار ماه یز گفت چه کنم 
گفت باید رفت 2 بپرس برادرم را چه کردی اورا همراه بیاورید سرهنك 
گنت سم وامر کرد شاه‌زاده را با زنجیر برشتر سوار کردند و سیمین 
عذار با ۵ ان در یاوه لته ,طمل رحیل ژدند و روانه گشتند منزل 
۲ مر فد تا داخل شام گشتند خنمه و خر گاه و بر با گر دنل سلمی 
عذار را بر تخت رر نشاندند و مه ان را ,دور او زذند و ۳ 
۷۲ 3 دورتر فرود آمدند اما سرهنك را هوای دیدن سیمین عذار 
بسر افتاد از حا بر خاسته بدرخیمه نازئین آمد و او از داد که ای حان 


۲ عم 
حبان نازنین گفت جوش 1 مد یی فر مائید ها داخل سل 9 د دفت حانیم 


0 از دست وافت در؟ رهجران تر | صل وان با کامم ره با اهلاکم کن ناد نین 


گنت چرا عل نداری من کنتم مشاه ۳ از سیم شاهانه عر سی نمائیم 


مکرمرا کی ارو سرهنك گفت ت امروز سه‌روز ۳ همالات 


شام شیم ازاینجا مغر در روی رمین تست نار نین نصدي ۳4 ار انداخت‌نا 


1 


۱ 


کردبگربهکردن از گرب ( و[ نش بجان سرهنك‌افتا ناد گفت قلیات شوم گر یه 
1 


ی ام لس ِ 
۱ مکن من مبرو 8 س در ون امد طو ار اد ین شکازر رفت خودر| تسا 1 
دهد کسی قدرت :؟ رد هم اه او برود برآعات بر وژ مانده ۳ در 
نظر سر هن ك حلوه نمود تیری 1 مان نر هم 7 یآ هو رفت آفتاب غروب 
نمو د جنان تاریکشد که رامرا غلط رفت سر دان دریابان 0 درن :۲ 
اما جو ن نارئین از رفتن سر هنت ش کار اب دز 4 1 را گفت 
فکری بکن که امعب شاءزاده را ببینم ماه جبین گفت برای شاهزاده بد 
هب دگفت سرهنك گفته‌ام برادر منست چندان مانعی نداد بس هرد 
برخاسته جادر سر ۳ ده از خیمه رون آ مدند خواحه سر ابان انبار ۱ 
بدر ز ندان‌رسانیدندو و ۳ ۵ شام اوه پوش نود ماه حبین و بر ۱ بپو ش‌ 
زو رد بر خاسته دست 1۹ دن ۳ نموده هدن را هبو سیدند 
در ی بو دیدا که صدای دورباش مالار مان سر هنت یلد شدآن از نی 
با دل برحسرت آژحا برخاست و راو داع نموده بمئزل خو دا مد 
در آنو فت‌سرهنك حکم کر د اردو کو ج نه‌ود القصه ناز من باتعب ومرارن 
مبساخت واز فراق شاهء‌زاده ویداعت تاانکه سواد شهر شام بیدا شا 
مردم باسقبال س زر چون چم ها بشاهز اده افتاد حبر ت کر دنا ِ 


سر هنت امر نمود ناز نم ۳ بباغی که رازه فر دوس تون بود نردئد میا / 


باع عمار ی بو د ناز ی ۳0 تحامنزل هر ال سرهنك ر دختر خوشرو؟ ۲ 
بود وی را رت پذیرائی برای نسادنین فرستاد پس ازاینکه مر هه 0 
یی واه ی دهاش خدمت نارنین ۳ گت جانم ۳۳ ات ادن 1 ۱ 
که بای عروسی بکذاريم نازنین ارت حند روز طبر نما ۱1 رنج ۱ 
پیاسایم الرّصه هروقت خواست‌عروسی کند سیمیر داز میاورد تایدایزه ۱ 


او برسیم 


۳ 


۲ ۳اه شدن <ها لگیر (سر شیر و به ارحال (در ‏ 
قیل ازا, ۰ داشستی که ی ی و یی را ی و2 داخ 
,۰ ‌ این هشیش 0 وم ۱ اس و وج ار ری لا ما لاس س 
از شیروبه در رح م کلچپر ه طفه بسته شد بس از نه‌ماه و نه روز ونه‌ساعت 
ری بد‌ثما ۳ آ: 1/۳ در ر 0 از حر, ۵ ام ظاهر بو ۵ اور| را ن‌گیر نام 


۳ ۰ ی تم ۰ 1 صم 
۰ 1 ۰ ۰ 1 ۷ ۱ ۱ 1 ۳3 1 ۵ ۰ ۹ 4 4 ۰+۰ »۰ 
و ۵و بل جون ر۵ مسب بجتی 0 دعنم ام دو_ اس و سس سم لد , بر مب ۵۳ 


1 
سس ۷ ۰۰ ۰ كِ 


ک#/ ِ 
۰ ی ۳ ۰ ۱ 27 ۱ 1 ِ 2 ۱۱ 
آما ۱ ٍ_ قتی که سر هدنگ ۳ منظر شه آه 4 2۳۵ ۵/ در و سحای( 0 ادسباله وه 
۲ ۱ ۰ ۰ ‌ ۰ ۸ ۰ ۰ ۱ 3 
هر رژر با علامان بصیحر | همبر تب جیسب ژر بر ۳ در مردانست 


یکروذ ازخحند وزیر احازه خو است که بباژار برود خحجند گفت 


۳ عم 


اهل‌شپر بدمرده‌انی تسیل راز ۱ 9 ده یه 


۱ 


در 2 ۰ :بر مرت همان هو ۵ 


۱ تصز 
۰ حپاز نگیر با عامان ‌ درون ۳ ۳ در دش هم( ۵ رد هل باز از میب(24د این 


کِ 


وان سرت بقتر وه ره هیماند < 0 ار جمح 5 ۳ بر شد که ای‌جو ان 
1 نم سر گس ی گفت زرم خند رز ار ات مادرم رت ۸ گفتند نو سیر <جند 
1 نیستی او بکدختر برش اد شاوی حبا ت ر در اشو س‌ افیاد رخا زب 1 مدوذبر 
اور| دس ط و آی فرز ندتر اجه میشود گنت مرده 2 نید تویسبر 
زب 0 ۰ | ۳ ۰ ۱ ۱ 
<< جرد سوام سم و 4 بر 2و در ا ۳ 2 ی درل | 5 ۳ در ‌ مزع 


تس و حِ 
ان نرد ماد فا کشت ابمادر دس بدو در وتو ری رک .زر و 
3 رم ۱ 
خیحند تفت شاهز ول بلج بدو بارها د رده ام ۳ او را بدر مه تی 
و ی‌شوه رخودرا در نمیخو اند ۳ نو وال وتو رامیکشم مادر د سل 


سح 


۰ چیزدیگر بیش نمیرژد 1 ب از دیده روان نموده گفت‌مادرجان 


پدر نو شهر 2 ؛ ره «سر ساملا ملك و ار درد سر هنك شام له 


1 
۱ 
۳ 
1 


1 / تمام ک زارشات را بیان نمو و هم از نراد حپا تن رو اسان گرا ان 


53 موش بل 5 1۳ ات 2 جر ۵ و اورا موش اون پا ن 


۳ 


3 کرت ای ۳ مروتبا چرا زود ۳ س انکر دیف ۳ حان خو درا ننار بدر 


۳ 1 
کنم ریخد| قسم ور ار 11 مرم با بدز خویش را نجات ندهم پس رو بخجند 
ی ده کفت تایل بات هس در که امیس اری مینست با بکدست اسلحه 
خوب برای من هی والا بیاده میروم خجند آ ‏ ,ددرت مر کبی‌داشت 
که اورا ازدهاخوار د. گفتند فگِ که بدرت‌ر او رفنند مر کب‌هم بدر رفت 
و ازیجم آن ,لك اسب ۳ ان ردیف آ ماه و دب قدرت ندارد که حلو مر کب 
برود خودت اگر بتوانی برو اددا بکیر وسوار شو جهانگیر با ذوق تمام 
تال وه مدش کی سار خون بط در اور 
چه مر کبی که فز و نتر زرخش دستم رال 


بحمله همجو ط رش و شکل همجو غز ال 


بس م رکب را رام کرد و از طوبله بیردن آورد زین بر روی آو 
استز ار نمو ده سواز سل 2 پر ۱ م۱ أ‌ زمایش کند خیان ون ای نور 


چشم من رایض نام شامی با بیست هزار سوار ازحانب سرهنك سلطان 


_ ّ ۱ 
من ی حر | مزاده ۱ ۳۹ در ندارد ۳ از حالات "و مسبوق شود 


زر | امان نخو اهد داد رتسم نمود نت میخواهم نپا شام ررم و 

ی ی ۱ . اورا عه 0 ند شام تو انم رف 

مرا ار رایص میترسانی رهن اژر 0 و و نت 
و ۱ 1 وس ۲ سم 

درتپر بسردش نمو ۵ه عر بو از معردم بر مد از هرسو بتماشای او ۱ مده 

شوش این حوان مسر ژ به میما ند ظاهر | سبرشاه زاده اتان 

۱ ِ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ 

حنل نهر از مان رایض بر بر ابض داد ند که حوانی از منزل 

خچند وزیر بیرون آمده مکمل ومسلح بم رکب کوه پیکری سوار گشته 


خلق سیاری دور از جمع‌شده مرانک سر شیر و ده اس ۶ ازدخت رخجند ۱ 


ور بر میماشد تصون اش این زا سرد لرزه بانداه ش افتاد و کنت ۱ اش 


کاررا نبا بدا سان شمرد برقید اورا بیاورید ب پسم چه کس ات ملازهان ۱ 


دایض ریخا نه حیورّل وزیا اه کید رایش اشئران۱3 طلب ب نو ده‌خحند ‏ 


وت 0 سرهن لاس حد مت رایضش تست هر جند عدر 11 فبول نکردند. 


3 


و 0 


تا 1 ر درخشم شد بر خاسته ۱ 9 مو ده سوار گردید ند کت ای 
فررند نوعی کن رایض نداند پسر شیرویه هستی جهانگیر گفت بگوش 
میرسد این بگفت و روانه شد مردم دا رو رای اورا امان 


نیو آهد داد تما ۳ رد ۱ تاه ۳ سل نف که 1 دایض بجو آود صم لب .4۵ ره 


۱ ازکیر درز منم و بل وطر فداری ۳ 


آما 2 ول حها 13 ر بدرعمارت ۱ نِ ساولان شید «سأدوٌ و جهات: هر 


۳ دا اینیها حای یاده شدلی‌من اسست گیتنن ای بی‌ادب توميگوتيم بیاده 


۳ شسو نا با درهوا| سجن م‌, زر قوگن تقافر ازشاممان پم ام که بایش راازر کب 


سر ای کن جنان با سرش ژد که هغز تشر بر نشانشد سای بر که این‌رادیدند 


یر 
۳ فدرت ۱ حأ کار زر در ای رابض رسید ساده کشت جون 


2 و با ۰ ۰ 
9 بر ایض افتاد درهم تیل رابض دمت ای سر بدر بو کات کف در 


۱ من شیرو به نام دارد که 2 نیغ عالم را مسر نمود سرهنث نامر داورا 


بنام رد وف ۳ شام بر ده ات را مر ال انحرف درهم کشت تیغ کشید 


9 ( حمله مود که اه ره تیغ راز دست ۱ بیردن آورد و 


جمان سرش زد 45 بدو نیم شدءاخله درقصر افتاد ملازمان دور ویر اگر فتنن 


۹ رجول نمی ر درمءان ارشان افتاد جرد ار وا دشته خو درا تم اس ۱ 


رسانید سو آرشد و حمله بشاسان اموث ومنل : «-ر اد درخت 1 با بردی 


1 ؟ رهبریخت که کفتها ند 


و کی تین 


سر 5و ند ار ۵ شان ار بدر و دیا نه خوانش مج و انش بسر 


اهز بمنه هم که این‌را د برد اد بحمایت خبانگ ها هید دب ۳ کف ده 


میراد ند ۳۳( عسه ربادی از شامبان را در آن روز شتل یت 0 


ی تاب مقاوهت نباوزده 1 ختند باکر خدا را شنک نمود و رتش 


پادشاهی قرار گر ربا بل وز بر با بزرگان بخدمت اس ی 


#9 


1 


وشادیبا کردند حپانگیر گفت شادی وقتی است که بدرم را از پندسرهنك ‏ 
نجات دهم اکنون ای حد بزر کوار برتخت بنشین ا منظرشاه بادد دم ۳ 
" از عقب یدز میروم و ایفر زند تر | از دفتن منم نمی نمایم‌لیکن ۱ ۱ 
صبرکن تاسان لشگر برایت ببینم شاه زاده گفت مرا حاجت بسپاه نیست 
خداو ند یار و معین است القصه خچجند را دریمن بادشاه نمود و مادر را 
وداع نمو ده مکمل و هسایح شد رو بر آه نراد بکه ونیا منزل ط 1 دب 
روری درمکانی وش وخر م رسید شکاری را ۳ ده کیان نمو د دید 
سواری بیدا شد چون نزديك ارادم امد شاه‌زاده برخاست عنان‌مر دا 
اورا گرفته گفت ای بر ادر توش اد فرود ی کیاب موز دنت ای‌بر ادر 
دسمت از من بدار که نو هم از تش من مسو ری شاه‌زاده گفت سیب <ست 
11 هر اسانی سو ار اه ار 9 بدانکه و ۱ ثامت نامست ودر شپر 
بدویه که پشت این بیابان است منزل دارم و از اینجا نا شمرسه فر سنات 
راه است 3 ابرن مر را سلطانی ان صیماگ نام سری دارد ببادر نام و 
پسپار شجاع وشقی و نابکار است هرجازن صاحبجمالی باشد شب در 
۳ میرود و شوهر را از خازه رن مبکنل 1 نیع خودر | صورت 
میدهد دیشب با زوحهام نشسته بو دم آن ناباکگ بخانه‌ام ی سرون 
2 کنتم 

برو این دام برمرغ در نه عنقا را باند است ]شیا نه 
0 آن نا باك را بدا مد ۱۳ 


ی ۱ ر امو ده ۱ ود دمم س در دم 
۱ تیغ را ات رون آوردم ی زدم که عاا عالم در نظرش تیره و تاز 
شد پس ازآن سراورا بریده برای بدزش فر ستادم اک ازخوف اينکه 

و ً 
۳ مبداگیر س‌ِ رو بییابان ۳ 7 ات رگفت خاطر وج دار هر کس ۱ 3 


و ید ج-وایش بادن برخوز تا بشهردويمتابت گنت ایسوان هد بر ۲ 


۳۵ 

تسام را کشته‌ام شاهز اده گنت هر جه میگويم بشنوخاط رجمع دار الیته 1 
این مان را بخو د مر 6 سو نج ء کویم بس بر خاسته شوان مش روانه‌شیر 
گر دزدازف جرن قدری راه رفتند از دور گردی نمودار شد ات مضطرب 
شد گفت شین دارم که ۰ "زمان‌ضحالداند حبا در کت خوف منماحو اب 
اینپا با منست ملازمان رسیدند ثابت دا با جوانی دیدند بطوریکه چشم 
از دیدنش حیره مد تزور ی مد عنان ال ثابت را گرفت که از 
دس شا ی حان ,بدر مسر ی ی گفت ددعت از او ار دار بد گفتند 
خونی شاه است ما باتو نز اع ندار بم حمایت ویرا مکن شاهزاده در خشم 
شد :داد مه ای دست از او بر ندارند دمار از روز کارتان بر ارم 
۱ بشان بکناره حرله او ار وت اور زده شمشیر ۳ ون کشید در نکدم 
پیست و نج نفر | نبارا بدرك فرستاد باقی رو بطریز نبادند نزد ضحاك 
امدند چگو گر را گفتند میاه را دلاوری بود بسیاز شجاع که با دو 
هزار سواز برابر بود بجنك < دا فرستاد جون بشاه‌زادة رسمد ند آن 
۳۳ باجند سواز بدست ورام کت شته سد ند 0 9 بر ناد ی 
وزبر گنت ابشهر بار بگذار بشهر وارد شود شاه قبول ۱ ثابت 
داخل شهر گشته بخانه ثابت رفتند ٍ 

رور دی شاءزاده ازخانه رون امد اراده میدان شب نمودثانت 
گنت ازخانه یرون د فَتن باعث فتنه میشو د شاهدزاده گفت ای ثابت من 
نبامدم دراینجا عشرت کن من شرط کرده‌ام تمام اهل اششپر را هنلمان 
کنم ثابت در نزد شاه‌زاده رون مد سیر کنان تا میان میدان 
ی تما مرد بتماشا حمع گشتند <بر بصحاك داد زن 


۳ 


رفتن جهانگیر بقصر ضحاله دمسامان شدن او "۰ 
۱ ضعحالگ سعید وزبررا طلب نمو ده گنت بر2 لکه راو دا لت 
کل و بیاوری سعید مردی بود باك طینت ومسلمان در ظاهرتقیه میکر ۵ 
رین خدمت بوسید و باجند نفر ارملازمان خود که ان بو دزد ملد 
میان میدان حوانی دیدنه که درحسن ژحمال مانند بوسف و در صو لت 
هل رستم سعید پیش وال سالام گر د شاهز اده <و آب شاه داد و گفت ای 
شهز باز بنده ور دز پادشاهم مر اافزرس سا فرستاد که بمقصر ی ربد 
شاه اوه گفت برد,م پس هر دو و ارد قسیر گفتند سراطان کت ای وان 
۳ ح<و نی هامر! توا داشتی خراتی وان داد ای باذشاه هرچه کوئی 
مات اما بادشاه باید رعیت زار دنه ارتکه هریت رک شاه 
بیئدگ و برسر ناهوس مردم بر ود شوهررا از خانه رون کند ری 
عم شنیع نماند طحالگ بشاهء‌زاده آفر ۳ گفت رل ۳ 
بعد سنره طعام آور دند شاه تکلیف نپار کرده راک گنت | للشزر دار 
1۳ را خدا مدا نید وخدا 1 ترا برای کار گذاری مد کان من آفر بده 
چگو زه 1 ۳ ط ستید من باشما همغذا نمیشو 6 

۳ خلاصه ژنك کف ازدل ضیحالك پر ون‌نمو د کفت ایجوان ذرهمه‌حال 
دایل راه من شدی ضحاك با تمام اهل رو امتتلمان شدند شاهزاده حند 
روز یآ نا مازده و بعد احازه خو است گفتت باند بجانب‌شام برو *ُشاه کفت 
صبر اک لشگر سر انجام کنم شاهراده گفت باید تنها بروم شایت را ناب 
بادشاه نمود و رو براه طی منازل میک رد تا بشپری رسید درو زه بان 
شهر هختار نام ومسلمان بود ون چشهم‌ش بحمال شاه‌راده آفتاد بر 
کرد یش آمد جلو م و کب اورا ِ رفت و سلام کر د شاه زاده ۳09 داد 


۳ 1 ۵ ِ 8 4 ۳ 
پرسید ای سر این حجه در دممه‌می ‌ بادشاه ات رت («بت انا سر 


ات 


+ 


کلبار ات ۳ یادشاه ۱ ۳ 2 شحاعت ات در سمت میباشد دمن تنها 


خدا پرستم شاه‌زاده گفت ای سرمیخو اهم چند روژی در اینشپر بمانم گفت 


۱ تشریف بیاور بد منزل بنده شا اجه ۳ بمنزل جود برد بحعدمت مشغول 


گشتند شاهز و ام دبر هرد از دصع ای رده هت از عجاسات 
«ن سر د راتکه در اینیها دح رسمت عدیجه نام دارد در حسن عدیل ر 
نظیر تا ع 1 دمو ل‌حنب بر شاهزاده بخو است‌کار ی او ۳ - شاءشجاع 
نداده‌است دبوی هم که قطر آن نام دارد ازچین لسکا روا دختر آمده 


۱ ۱ رم : / ۱ 
و گفته است اگردختررا ندهی شهر را زیر و زبرخواهم نجو هام لمکر 


. کشیده بر او رفته وحنك نموده شکست خورد جون دید از عدهء او 


ار نم اند 0 از زا 1 بر ال و کت دخعر را سو ۳۳ بشرعلی 


اه 1 لمود. جاز یز اک هر 139 هوای وضل غننچه را بر 
سردارد حو اب این دیو را باه دبو همه روره بمیدان مسا مهف ۳ بحال نه 
تفر را کشته است 4 
کشته شدن فقطر ان دزی بدست جها نگیر د لاور 


1 ۰ 
خلامیه ارتفین را تا صیح آنیزد چون صبح صد غلغله درشهر 


دمتچر ۵ شاد اوه در سیدرف جهجیر اتیت گفتند دبو ۱ مه مرارز مرطلید‌شاهز اده 


ان آشوبی در گوشة ۱ 
عر فه یی 4 بو ۵ تماشا و که چشمش بحمال شاه ام زادء 1 1 ور 
نپادش بر امسد بیخود شد خود داری نمود که دیو وارد میدان شد نعره 
مکی از عاشةان دختر اد خو درا تدای عشق نماید حو اثی 


از عاشقان دختر دامن ای و بمتاین ۱ رد قدری مجادله نمود عاقیت 


دیو اور بزمین زد وشکم اورا دریده خونش را خورده .دو باره نعره 


۱ 


ند میارز خواست ۱ س‌ در کانون سین شاهز اده افتاد 3 بر ابرشاه مب 
سالام نمود چشم 13 بشاه‌زاده افتاد محبتی را افتاد از صولت 


او درحبرت شد دست اورا گر فته دربرابرخود تشانط وت ایجو آنءحبت 
نو در دل من افیاده ول راد تمدید 15 ۳-1 ۱ بمیدان همجو ععرشی روانه 
کنم شاه‌زاده گفت! پشهر یارمرارها کنید کهدلم کیاب شد باقبال‌توخال بر 
ا ان تلطانآدرام حس رده شایراده دامن تک زده داحل 
مبدان کشت بانك ایحر امز اده امد خالك بر کاسه سر ت کنم 

دیودگفت بیا که خوب آامدی وشمت پات دویده دوال کم 
۳ فتند شاه زاده خدارا باد کر ور ااز زمین کنده چنان بزمین 
زد که میدان بلرژه درا خنجر را ارب یناه شکم آن‌سك‌را از هم 
دریدکه صدای احسن احسن ازخلن بلند شد غنچه بآواز بلندک4 همه 
خلق بشتردند مت فدای توشوم ای پلوان بس بفرمود تاش ان طقهای 
زر آوردند و بسر شاه‌زاده نثار نمودند مردم خودرا بقدم او انداختندشاه 
شجاعء هم ازتعت بزیر ا مدءشاهزاده راندر 5 #ت و روش را بوسه‌داد. 
و باتفاق هم بقصر آ مدند سافیان سیمین ساق باده‌های رواق بصد طمطر اي 
بکر دش در آور دند ومطر بان بنو از د و مشغو ل گشتند وعاجه از شادی 
درجامهٌ حود نمی‌گنجید و ازعشق شاه‌زاده بیتاب گشته بود 
۱ شاه شجاع شاه‌زاده را سه روز ضیافت نمود روز چپارم شاء‌زاده 
برخاست دست ادب «سینه 5 قت شاه مت فرزند چه اراده داری گفت‌ای 
شپریاد پیش اززاین نمیتوانم بمانم چرا که پدر) شیرویه در بند سرهناك 
است دمن بپوای ام و باید بشام بروم و اورا از بند نجات دهم 
شاهتکفت ای فرز ند | بن چه حرفی است 20 ح ت شر ط نمودم 4٩‏ هر 


کس این دبو را علاج کند داماد من باشد حال باش ۳ من بعرت خود وفا: 


و 
۳ 
۷ 
۱ 


جر ۳ 
۱ 


کنم رل سان سیاه برایت ببیمم ۱ نوقت بر 2 دد جپانکر گفت ۱ اجه شها 
فُرمودید صحیح است فا انکه تا بدرم را نجات ندعم ارام ندارم دوم 
۱ نگه وحلت کردنمن پاشماصالاح تست بحة | نکه ما خداپرستیم وشما 
انش برستید شاه گفت ارفرژ ند دفتی که نو کلمه له اردیر ۳ 9 دبسو ۳ 
بلند نمودی و : صم که خن | برستی 2دین شما : رحعست 9 ختواهش دارم 
که کلمه اسالام «رهن تعلیم فرمائی طاور اده کامد اسلام ار آنها عرض نموه 1 
از روی صدق هسلمانشدند أ ودشت سب شد‌شاه تحجر ) رفت یکنفر 
از خو احکان‌خدمت عنعجه ۱ مه گفت ای ملک ابنیجو ان که دیورا کشت 
میخواهد برود و بدرت هرچه اورا بدامادی میخواهد اوة ول نمیکند شا . 
ال ۱ داشت کهشما کافربد حال که مسلمان گشتید کویا فردا میخواهد 
بسمت شام بر ود که بدر جو درا نحات دهد 
دفتن مب باه صورت بیان جها نکر دلاود 

عنجه ی در | مد باخود گفت بپرفسم باشد باید آمشب خو درا 
با بنمایم تس لش را صید کنم و فردا خو اهد رقت و دل دس 
عسشق از کیاب ۵و ۵ صبر نمو د تا نصف سشب‌شن خودرا رت در دم ببالین 
دندش که ش ار نام داشت مد ادرا ببدار نموده چگونگی را باو گفت 
شام رادم بود ۱ مد زنل جون داخل باغ کشتند تیاه زاده را درد ۵ درخواب 
کت عنجه بیش مرب لحاف‌را , بر داش سیر خواست ,۶ رن نوس کهشامز اده 
و چشم باز کرد طر فه بریزادی را درد که ازحمال او حیرآنشد نا گام 
اشرات چشم دختر بصورت شاه‌زاده افتاد شاهز اده را دبگرطاقت نما ند بنف 
دست ۳ گرفته بو سیت عذجه عرق عرق گشنه سر بز بر انداخت شاه اد 


دید نازنین‌دیگری عقباوایستاده گفت ای‌جان‌جپان‌شما کیستید که امشب 


3 ۱ 
ه و و اسر دز رم دی ۳ ای ۱ هب ۱۱ سس و00 


دم برچشم من گذ‌ازدید سس ۱ وت ای باط ارم عذید ٩‏ دحدر 
تفاه شجاع مماشد و دمه ال او ۳ بمدرش او را نامز د وق تمو ده 
سیرده اشس 9 فر دا عر تشر بف بردن دارید دیدن | مده شاذر اوه جول 
کل کنته شد غنچه را چون در بر دش تاه وجند بوسه ازلران جولن‌وندش 
بربود وشهلا جام می را بگردش در آورد چسون سرحریفان اژ باده ناب 
شک یه کت اون پار یام یاه دروای وه | درا نش فراة 
ی رش 

۱ اندازی اک این‌خیال‌را داری من خو در | هالاأگ میکنم این‌را گفت وسردع 
مود ك# به‌اکر دن شاءزاده کنت ای حان حپان نا ترا ندیده ود اختمال 
داشت بروم و اکنون تاترا نبرم نخو اهم رفت خاصه نزديكت صمح شده 
"لکد یک را وداع نمود ند عنجه بام,دو اری تمام بمنزل خود رفت <-ون 

18 19 1 ب و 
فتاب بر آمد شاه‌زاده وشاه شجاع همه درقصر حاضر گشتند شجاع گفت 
) 

ایفر ژند الیوم دنه مدعای تو حاصل تشر .ال ال احازه باه سای عر 2سی و 
بگذاديم ایور کت ار عرد نمو دم 0 بدرم را یات ‌ هم ۱ رام 
تام ولی‌بکفسم میشود عفد واقم شود اررا باخود عیبرم و بعدازوصول 
شاه شجاع گنت سار خوب فر مود مجلس ۱ واه و غنیچه ر | برای 
شاهز اده ءهد سمل رءداژچند روز کحاوه ازبرای عنی 4 هیا نموده کستهم 
که یکی ازدلاوران بو د برای همر آه بردن او تعیین نمودند س شاهز اده 
۱ وکسم رعنجه طی مذارل مر د ۹ ژمیرفتند ۳ سك منرلی شاه زر سید رل 
که آن هثرل شیر +پشتار داشت فرود | مده باستر احت مشغو ل گشتند در 
"ال چند شیر از بیشه بپرون آمده براسب کستمم حمله کردند و اورا 


۸ که شبری عال نجو ده رخمی بر دستمم زد ز بدن اور| ۳ اکن وان 


دراین حال اور اد ازخواب ببدار کشت و ما بم۶ی شران را ناهد یرد 9 


ای دلاور در این نزدیکی | بادی است ؛ ی غرض کر د بلی شپرست ‏ 


سحم سم 
۱ از هت شام أ ۳ سرهزلگ ۱ راد ماو ند ودری که ر فد مشهر رسمد لد 


بخانه فرود آمده کستهم را درا نجا سیردندکه اورا معالجه نمایند 


ر سیدن <جها نگیر پسیاه سر لت در شکار گاه ۱ 
خو د‌ موه ازا نجا روانه شام گشتند ۳ پيك منز شام زر سید اه 
خیمه زبادی دزصحرا بسر یا دیده پر سیدند این چه سیاهی اس گنتند 
۱ دن سیاه از سر هزات شامی میباشد که بشکار رفته حها 3 کب من زن 
مراه دارم‌جائی بمن 0 بیرون نمیتو ان ماند گفتند غلامان‌سر هنك 
| پرکرده‌اند دیگرماجا ندادیم جهانگیر گفت ای نازنین کار‌شکل 
شد بس‌راه‌را دردهدر زیجو | ۳ یز چار باتک رو بی فرود آ مدند 
غنچه گنت | پشیر بارا بنجا خوب مکانی ات ان ش داد هت نست 
پثر این لت که در هن شرده در ۱ 9 ۷ را قبو ل در د هر در درا 
رفته از ۳ بوسه ربودند 
ازقضا درا نوقت ۸ ۳ ازملازمان سر هزات ,در رفته بودصاحبش 
از او ۱ 1 بکانی 45 حرا ۳ وعنجه برهنه بودند چشم چا تس 


بار شاد : بر حجست جرد سیلی هش او زد که آ ش‌ازجشمش برخاست 


1 رو یز نپاد مردم ان 1 اچه میشود که سر اسیمه شلد گنت باین 


حوالی ر ریبد که سیلی در کار ات اوازءٌ این مطلب درمان مهرد افتاد 
۳ و سرهدات بر مر ۱ نمر ۵ را طلست ازاو احوال در سل در 


1 را ان 9 د در دم شمسطاررا طلب کرد و گفت برد بسن کیست بیاود 


ار زرد حبا تس ده کفت سر ها مه هر ا بطلب ی 1 


۳ تگیر گفت بر2 1 مرک همیخو ا و٩‏ ؛ دارم نمیتوانم ۱ 1 نها کذار ك 
اورا ریخا نه بر رقرل هت در سذ 8 مان ر ۵ سرهداث 1 مد‌مقد مه 3 


۳ عرض کرد سر هنت امر نود خانه را خالی کر دند حر انکر هنتظر ؛ بود ‏ 
شمتظار اد وغرض کرد خازه خاضر است حزا ی عنیعه را رخا نه 1 ورد 1 


و رو ازه خددمت سر هنك شاه غذجه گفت ای باز هر ۱ بکه پوس سیاری گفث ۱ 
بخدا کسی ت ندارد نتو نگاه کند روی اور| بو ستشده روانه خدمت 1 
سرهنك گشت آمد تا داخل قصرشد چشم سرهنك بجوان عالیقدری‌افتاد " 
که درحسن و کمال دشجاعت نظیر ندارد ازجا برخاسته شاه‌زاده را زیاد . 
احتر ام نموده دست اورا گرفته پلوی خود نشانبه و برروی شاهءز اده نظر ح 
مینمود سر هنك سر در 9 ش کامل‌وز بر رب ۱ بن سرسخت شیروبه 
میماند وذیرعرض نمود صحیح دیده‌اید با پسر با برادر اوخواهد بودبعد 
فرمود مجلس بز ۳ 9 وساقبان سیمین ساق باده‌های رداق :3 دش 
در آو ردند وسرحریفان از باده تاب گر م شد شاهز اده از سرهنك برسید 
اشت دزایتها بت ف داربد کفت یماه است آمده‌ام رفع غمو 
اندوه بشو دشاه‌زاده گنت | اشپریار اندوه شما جست ؟ 

سر هنك[ ظ ی کشیده گفتءشق‌دختر منظ شاه بعنی‌خانه طافتم مار خراب‌نمو ده 
1۳ نش درخرمن صبرم زرد بعد ازا نکه لر؟ 6 تس رت مسر نمود ۰ ۳ ۱ 1 
نموده سو ار ی بمئل شیر و د۵ را بتدسر در فم و منظر شاه ر ۱ ض آزدم من ۱ 
را هسخرنمودم سیمین عذار را با شیرویه باين و لابت آور دم که عردسی 1 
کنم و او دست بمن ندهد هرچه ة رمیکنم نمیتوانم شبرو به را بکشم. 
و نه هیتو انم سیمین عذار را نر 4 نمایم مدت‌دوسال‌است مرا سر مه داند 
روز بروز عشق او در دل من زیاد ترمیشود هرچند عجز ولابه هیکنم؟ مر 
ندارد حالا چپل روز م ص خو ات بایوه ن متا مدم خو درا بشکار 1 


یز مت ۳ 
7 #4 ۱ را افکی فا ۲ 5 
۳ 


مه ده وه سا 


و و ده رور 1 ۳1 مات باقی مانده تاییینم 0 عذری میا ورد 
ای جوان حال تو احوال خودرا بگو ایا اد کت ای ار نیدواز 
امبر زاد گان کلباره شاد شجاغ سدرم غضب نموده خو | رت ار بکشدمن 
خوف نمودم و گريختم و سمت ! بلج رفته مدای ۳ ایح ابودم و بدختری 
از بزرگان أ زیحاأ عاشق گشتم ورجیا کشردم تا اورا بست ا: ورم بعداز 1 
او را ِ داشته 5 01 مت آمده تاپیینم چه مشود سر هنك گفت‌خو و دی 
که مارا مشرف ساختی دلگیرمباش‌من ولایتی از ولایت شام را بتومیدهم 
که خو ش باشی شاءزاده گفت دولت شهربار پاینده باد سرهنك چون نام 
دختر بشنید طبش بجوش | مده باخود کات هیچ پرتر از این نیست که دختررااز 
ابن سر پستانم و با ار عشقمازی نمایم ناز نین را رشث اد اس بیخو أحه 
گفت برو معشوقه این‌جوان دا بیادر ببین در مقبولی با نازنین چگونه 
است درحال خو اجه بدرخانه که غنچه بو دامد حلقه بردر زد غنچه 
یندش مرت بت که شاه‌زاده اش دررا کشود تاخو احه را دید در را بست‌خواجه 
فر باد زد که من خواحه و وازخدمت سر هت ۷ مدم که نز د جر باشم 
ناز نين گفت م‌ ن خواجه لازم ندارم خواحه بر خاسته از ز ۵ وت تا 
سر هنك گفتچه‌دیدی‌خو اجه گفت| بشهر بارعچبت زار ز نیئی ۳ کلستان 
حپان ه«ردو ندار ند نظبر ( جو ن براو نظر نمودم محو حمال آوشدمهر چند 
فریاد زدم که من خواحه هستم سر هنت مر دار شا فده کات رن 
خواحه لازم ندارم 

دیدن سر هذات غدجه را وعاشق شدن براو 
سرهناك گفت کاری بکن که اورا ببینم گفت این جوان دا شب 
7 تکیدار هیرو یم از شکاف درشمع حمالش و ین شاهز : اده بعد از ساعتی 


برخاست سرهنك فر مود ای فررند سس ۳ بمان شاه‌زاده جوا نیما تفت ۳ 


ایو تا 


نشست بزم 1 استند دی دمحا 9 آو ردند سرحر؛ ان ار ناب و 
بان بل رهنك بس‌انه وا حاحت دتاس خو احه را برداشته متا ۲ ۱ 
الا سمع را ردشن 5 رده سر هزات 7 ز رورنه مان تم ۳ دید 
فرباد زد و مپوش سل <و اجه اورا مالش داد وس مد خواحه گفت ای 
شهر بار سا با بردیم سمر هزات گنت رفتن زدارم خحواه دوت ابشپر بار بردید. 
منزل شاید این دختررا بخوبی ازاین جوان بگیرید خلاصه سرهنك آمد ‏ 
بپلوی شاهز اده از هردری سح ۰ را نداندس هنت ؟ دمت ای‌حو ان مدا که 1 
از حوانمردی نشان داری شاهز اده گفت چیزی باشد مضایقه نخو ‌ ٍ 
مرهدلی کفت قبل از این بشما گفتم که سیمین عذار در دل من خون کرده ۱ 
میخواهم بلکه اورا رام کنم خواهش دارم جرد روز 1 دختر را که‌همر اه 
دارید بمن ببخشید اورا بحرم برده چند روز بصورت طاهرصحبت دارءو ‏ 
من دخنر خودرا درعوص :شما میدهم شاه زاده گنت دختر و حو د ندارد 1 
ی ست از خو د شماسرهنكت بر او زاین کر د‌ 6 ۳ ژر تیترداشت بس 

شاه زاده رد خواست بفرستد غنچه را ببر د شاه‌زاده گفت انشبر بار ادن 


ات بر اورا وداع کنم مدنی ار منتظ زر بو ده ار سر هنت اور 


1 
0 


1 


۰ ۰ ۰ 2 7 
مرخص کرد شاه‌زاده رد عرع< ۵ 1 هت ورین | !بجر دز کاری کر دم باید از کر 1 


هن بسدر تروی غنچه مضطرب شده گفت چه روی داده کفت بمصلحتی ۲ 
برا چند روزه بسر هنت داده‌ام ءم مخورچنه روزدر حرم او یمان و خودر ۱ 
تتدار عنیجه تمسدانست جپان‌گیر . سبرشیر و ند ی نین زن او است 
ال2ضه ماد ادع سیر د که ۳ سَو دست باید تا بدرخو درا ۳ ت 

۳ ور ۱ خلاص کنم عنجه 1 ره در شاهژ اده اورا او ازش کرد ر 
9 دیشر مباش ماندن تو در حرم باعث نحان بدرم میشوه. والا؟ ۱ 


و که 1 


0 0 


چون سار میف ر مائی راضیم آما #سمی ۱ زباد در حجرم نمانم اهر اد م 
ددش را بو سید و گنت مار وا تس دا زود خلاصت می کنم در این صحبت 
بودند خو استتان ۱ رد ند غجه گر به مینه‌ود خواحه‌ها و کنیز 
ها بپزار مرارت اورا برداشته رفتنی شاه زاده مس ست فرار و ارام 
تاش 1 مرن را یا ا و ناله گذرانیدند ۳ ی که | لشگر سرهنك کوج 


ح نمو ده ى گام راکندندخایزاد‌درهم ۳ دوشر , دوش شرهت . مد تاشقصر 


0 زرسین فرارگر فتنشل و اهل <ر ۴ سار مین خبر داد ند که جوانی معشو فه‌خود 
اس هناگ داده ناز ین با دیده تر ده شیف بو د د۸ تیه وارد شد 
هردو بتعظیم او بر خاسته ناز نینی دیدید وه ان عابد شب زنده دار اورا 
ات فد باه شم که اس فا اون ا 
ی مهبم رافرار فرعودید پس باعیچه 
| دز صحعیت سین 
۰ سم ۰ 1 0 

دور دیگرسرهنك با سردم شیور زر 9+ ار | اهوئی بنظر | مد 
شاهء‌زاده کمند را انداخته آورا بخم کمند | ورد چون سرهنت آن‌چابکی 
ارا دید واهمه در دل او افیاد بور پرتود گنت همحه میدانم که این سر 
۱ 4 3 ۳ و ی 
بخونخوآهی مبارز ان دمن ۱ مده دردع م‌جوید ده از امیرزاد کان کلبارم 
ازاو عافل نیاید سرد ردیر عرص نمو د چنین خو آهد بود المقصه دنل 
شایزاد رین م فزدن # ۳ بصحر | رها نمو د شرهنت کت و را بطوبله 
بیفرستی گفت‌هميشه اورا بصیحر | هیفرستم اژدها را زهره قیت اک اورا 
1 د سرهنك خوفش زباد شد بس بقصر 1 مد چون دماعش جاق کشت 
قضر سرون امد دسیور داد دختر مادروئی را برای صحرت شاه زاده 
1 دزد وخود بحرم رفته دید ناز کندن وعنچه لب و سیمین عذار در باغچه 

می دار ند سر هنت از نسنان را د رب جون دسته گل ۳ ده این 1۳ باغ 
/" ز عا ض اشان کلستان شده بس نرديك 1 مد نارنینان برخاسته هريك 


۹ 1 


ِ 


: ۳9 1 نی و ۳ 

بطر ی رد سر هنك نز د عرجه امد عجه در هم رفت نزد سیمن ع-داز 
۱ جح ۱ 1 ۳ 

که باینوم تعلیم کر دی نار کدن وت ای بدر این چه حرفی ات هیر نی 

این‌دختر دو روز ات بخانه ما ۱ مده وترا زد شاه ات نمیدآند در مبان 

هرد جگونه بازی نماد ار مدلن ری ازاو جو باشد کامالا ازم‌عاشرت 

با شماراضی بو د اه من تعرد هیکنم که مین رودی همخو ابه‌شما ح 

گردد ای کرت اس واز باع خارج گردید ۳ بداستان او تور 
رفتن حهانگیر بز ندان وحنك کردن او پاسیاه شام 

ریش ۳ ۱ ِ ‌ ۵ ِ 

او شاهز اده کرد س بای از سب ب‌للداست بر خاسته سیمیبه از بر ۱ 


۱ 


هبان بسته رو بز تدان نباد مد تا بدر رندان رسید دید چنئد عم با تیغ ۱ 


بر هنه باس مردار ند در سید که شا ۱ وچرا اینیجا رد اشان ۱ 
1 
مصاحب سرهنك را ۵ را تلد از راه ادب بر خاسته گفنند شهر داز شیر و رف نام ۱ 

ی سم ۱ 


ی نگفت ساعتی در ودیو ار را ملاحظه نمی دراه ورخنه‌هارا د ,در وانه | 


انداخت خواست بالا برود باسبانان بر اوحمله کردند شاه‌زاده دید بخت[ 


سیم ۱ سر 1 
باری تک دنت امسر بدارنمود نعر ه از حکر کشید جون و 1 


شعله ی خرمن عمرمنافقان را بباد میداد درساعت خبر بسرهنك‌رسید( 


سر هت خو درا بز ندان‌رسانید فر باد زد دار بدررژه شاه زاده چون | 


۱ 


۱ 


۱ 


۷« 
نماث بحرام بدر رود ال و ان هجو ماو ر شدزد آن نامدار چپار رخم 
برداشت چون دید ازءدة اینپابر نمیا ید از هررجانب‌سیاه‌ر | برهم رد رو 
بفرار نباد سواران از عقب او تاخت کرده اورا نیافتند بر گشته آم .دند 
خدمت سرهنك گفتند اورا نيافتیم اما زخمهای بسیاری برداشت مشکل 
جان بدر برد سرهنك گفت ان کشته شده بود خاطر جمع بودیم اهر 
کرد داری بسریا نموده شیرو به را بایند و رد نجبر ازز ندان بیرون وردند 
و سای دار حاضر نمودند جول شیر و به خودر| ببای دار دید اخك از دیده 
بارید آژهر حانب نظر نمو ده را ندید که اورا باری تماید دل نکر 
دا بست از زنوکی مأبوس کشت ود گفت< 
خوشا روریبکه‌خودرا برسردار فنا ینم 
سرم آردذ بلند فتالمی را دیریا ینم 
ات در ستند سرهنك حکم نمود فردا اورا تبر باران 
کنزن 
] مدن کیوان تاحر و نحات دادن شیروبه دا از دار 
اما در شام تاجری بود کیوان نام دل او بغریبی شاه‌زاده بسوخت 
بملازمان خو ی این حوان را امشب بدر بریم مشروط بر | که سم 
دست از جان ومال‌برداشته هرچه بگویم بشنوید ه رکدام مر کب‌خودرا 
بردارید و درحائی باشید تا من اورا بیاورم ا گر ازعهده بر ی کار ماها 


پیادشاهی هیر سد ماک تیف ماحان خو د فدای اینجوان‌ميکنيم اسپاب 


۱ قرار خودرا میا نمودند چون شب خودرا بدار رسانیدند دیدند باسبانان 


جملگی درخوابند | هسته شاهزاده را نجات دادند اورا پرداشته از شپر 


" برون رفتند ری تاختند تا نزديك صبح رسیدند بقربه شیر و به‌را در 


4 


1 


جای گرم خوابا نمل ژد بعد از ساعتی شاه‌ز اده بعال امد جنلد نفری را دورد 


۸ ار ۳ 
0 تسشن ۵ ال دسشت اور بو سید وه ت را مان و د شیرو: به یدید 
گنت ای بدر تو باعث نات من شوی عم مور ۳ مال تو شد ۳ 1 
چندان از ملك شام بتومیدهم کیوان گفت تو زنده باش مال دنیا ق-دری. ِ 


ندارد شاه‌زاده را حمام بردند س از بیرون من از حماء ر فتند جای 1 
سبز وخرم تا یکماه در نجا توقف کردند شاه‌زاده حالش خوب و کسالت ۰ 
او بکلی برطرف شد خبرداد دراین نواحی لشگر ی فر ود مده ما 
بحذكث سر هنك شاهی هیردیم شیر و رد درفکر شد 9 گفت رفتن بسوی ۱ ۳ 
سیاه خوب است هر ی ۳۹1 رده سو ار گعته رفتند چون نزديك ر سیف ند ۲ 
سی‌زار سوار دیدند و احوال بر سره وم سیاه مظفرشاه بمنی است که ۲ 
بجذك سرهنك میر ود شاه‌زاده حبرت نه‌ود منظرشاه را دید از هر دی 

بز در ارفا همد یگ 71 ۱ در در کشردند از سوق 9 به در ند شاه بر سید 
ای فرز زد حجه قسم ازدشی سر هنت خالاص شدی شیرو یه حالاتر | ماما 
گفت 2 بر سید شما حالات خودرا نش فاد کات من آنقب را او دس 
سرهنك گریختم سا( مردان کار دبده جند نه رهم اه بودند و ازهر حاله دک 


فراهم 1 0 6 سی‌هز ار تومان از تاحر ی که شمارا ازجاه نجات داد گر فت : 


سان سیاه دیدهام آمدم تر | نجات دهم اامعیدیه که شُما تجات بافته ابد ِ 
اسب اژدها خوار شمارا هم بدست آو ردم حال باید "۰ شیم تا خودرا ٍ 
جات دهیم شاه‌ز اده فرمود دب از دربای اشتکر اندیشه ندارم شا ۱ ِ 
تاد میا وش سح شد سو ارم گشته با مظفر شاه و دلاوران پم ار ۵ ۱ 


خاك شام شش ند در مکان سیر وحرم ی فرود 1 مدند اما جون از 


ی ۱ ۹ 
آهدن شیر دیه بالشگر بسیار بحنك سرهنك‌شام 


زا نطرف خبر بسرهنك دادند که چه نشسته‌گی شیر وبه با لشگر 
۳ رن رسد عالم در نظر سر هنت برد و نار شید لرده در این له ش افتاد رعبف 
شام ۳ با بنجهز ارسوار / رای 1 ورگری ار شبر و به سر ۳ باد در ثر ستاد 
۱ نامه‌ها باطر اف نو شت که مارا دشمن قوی روی داده برسیین نامه حاضر 
شوید هزاس ۰ آننا زخمداران یمن رسیده عرص کرد ند ما مردم شاعیم که 
دریمن بو دیم < تانیار سر شیرویه تمام شامیان راکشت ما مزارمشقت 
حان بدزر رم شرهذت ای( ار نطرف شیر و به از 1 مدلن شیر شاهی 
خر دارشد لباس ررم بوشیلگفت بابدسر هنك 1 باد را 4 مر 1 
۰ 9 ۳ ییاه رعد زد همدراکعت خودر | رف رع_د 9 
نمو د اد 7 و 0 1 امز ا؟ ر بخو اه 
ضرر من بشما نرسد نازئن دا باکنیزها پفرست والا ولایت تورا زیر و 
آرو خواهم مود نامه را بیچیده سررعد را درطیق نباد سر بوس به روی ‏ 
او انداخته / رای نیمه هنك ۳ سنتاد آن ملمون ردب رل و شیر وس از 
من و یود پر اه 8 داده جون سر بوش ر | برداشت [ از نپادش بر امد 
نامه را باره م مود و دستو ر داد بیر ون شیرساه خیمه زدند کیو ان دلاور 
که با دوهزار کس برابری مینه‌ود طلبید اورا بادوهزار کس بسرشاهزاده 
فرستاد ؟یوان درشب خواب دزد 43 عبت «طرت | دم «ساه‌ان شدهچون 
صبح اد سا را برداشته بخدمت شاهزاده 1 ای وگ ذارهات را کات 
شاه اده اورا ز_وازش نمود سرهنك چون بشنید که کیوان مسلمان شده 
۰ ۳ ارام اه ۰ 
دار دلاور را باده هز ار کس فرستادکیوان کفت اذن بده بروم سیاه‌اورا 


۱ منیدم ساژم شاه‌زاده ادن داد سواز له ۳ سباه در هما ات سرراه دسیاه 


۱ و 1 ۷ لک 
دارگ فتند دس بکش در گر فت غدار ازخو اب دارفا دست بخنجر مر 


بدارکر ۵ وروا انه کشت ۵ ر ۱ دلاور ۳ و 


کرد و بر گشت شاهز ت اورا اد ام زیاد کر د‌ ۱ 
از 1 زطر ۵ ف سر هك از کشته 9 غدار جء ار 1 اهر بادش ‏ 
تن امر کرد خانه کمو ان را تس آب کر دند وعبال اورا کتند راز 3 
امر کر د‌ لشگر درچپار فرسخی شهرفرو دا سر هنك گفت دلاور ان ۲ 
شیر و ده اوه ضت تاد شترا باسبری خواهد برد از آ نجاکیوان "۳ 1 
؟ ردن خانه خود خبرشد 1 ش بجان او افتاد شاهز ادء اورا دل داروداد . 
و نو از ۳ د منظر شاه گفت ای فررند طافتم بطاق رز مد بفر مائید اردو ‏ 
کوج‌کنند شاهز اده احازه داد ی کوج کردند 7 رو ۳ مره ۱ 
رسیدند چون چشم لک | ر اسالام باون سر هنك افتاد که دربای اشگر 
صح ارا پر کرده خوف کردند 3 
آن شب ازدوجانب کوس حرب زدند روز تک در بر | برم ع 3 


تسف زان شاهزاده بمیدان 2 شمش 2 سرهنك افتاد دو د از دماغه ۳ 


بلند‌شد ومبارز حواس کر د مپبار نام که سباز بسن ود لبر بود در ان ۰ 


۱ 1۳ 


و تعظیم کرد و ود و زد فمل بمبدان 7 ۳ سیر و د نهک نأمت ۱ ۳ 
چبست 4 که بینام کشته تشوی وت ک رنام م 92 اتوی ژزهره‌ات اس مشود 
9 را مپیار ببرورنام است شاه زاده ین ید گفت معاو هس ت که‌خبا ید لیر 5 کِ 


هبار درخشم‌شد نز 3 << اه شاهز اده نمو د شاهز اده یره را از دست 
گرفته دورانداخت وجنان تیغ‌را فرقش زد که مرد زو بدو 3 
اسلامیان ۳ مل شادی زدزن شاهنان برخود نارزید ند دیکراک ۱۶ ۱ 


فیدان نکرد شاهز : اده خو درا بسیب‌هیال 8( زد [ لیگ | ر له ‌ 
از کعته سشته ساحج ین 73 ِ 


زرم 4 
0 ره ۳ 
۸ 
14 1 ِ 

3 1 
ِ ۳ 


۳ 
*_ 


۲ 6۱ 


اهر ید کوس و بنالید نای بجنبید لشگر بر آمد رجای 
القصه سپاه اسلام | نبارا شکست داده تا بشت قلعه لشکر شامیان 
| تعاقب کردند که اقتاب غروب کرد طبل باز کشت زدند شب شد هوای 
اجمین عذار بسرشاه‌زاده افتاد کفت اصفت د رطور بر یله باید خودر | باو 
سانم لباس شیر وی ذربر ار ده رو بر اه نباد ازآن طر ف س رهنك‌دلاوران 
| راکوت د درد رد ِ و این ٍِ ب 0 بشوریار 
لین انا خبر اوردند که شام حلب با سیر ار نهر 1 هیاینس هزات 


ارم گشته اورا استقبال کرده آو ردند آما شیروبه بموای بار خود 
ابر وا لد عمارت رسد عمنن انداخته رال امد از آن‌طر ار ازرایز 
شته مبان ردشنی‌دید بیش رفت سیمین‌عذار را دید که با دختر ان‌نشسته 
افقتی بود که ناز کیدن مت مرحیا بساژوی شیر و به که بدزمر | بادر بای 
شکر گربز اند اما سیمین عذار آ هی کشیده کفت خواهر کجا حنت اورا 
بدید کاش امشب حمال او را میدیدیم ازاین حرف 1 ش بجان شیرو یه 
ایاد و ار دکگعت سالام در د‌ چشم‌سیمین ۰عذار که بشاهر اده را 0 شید 
وش کشت رتیه خودرا بقدم آو انداخته بیوش گشت ناز کبدن 
لاب بر س‌ ۲ د بو ش‌ 1 مد ناز کیدن و عنجه بزم 1 اش تاد( اده‌غنیجه 
۲ لفت توغر یب مینمائی عنجه مد به در اجو ال‌خو در | ببان کر د‌ 
ه من دختر شاه شجاءم وحپا ی نامی شوهرمنست مرا از و ر گلبار ۱ 
بنجا آوزده که ژسله برای‌نجات بدر او بشود بدر زندان رفته‌جنك کرده 
گر نمیدانم چه سر اه شبرو و بدر ش که بو دکنت همه‌جیز 


ر بو هیماند شیروبه بعد از ناز کیدن بر سیبش وکینتی کت من دختر 


ِ‌‌ 


برهنکم 


عد دختر آن را وداع کرده گفت 


از رفافت‌دختر ان مسلمان گشتم تاد زاده دلشاد گدت وی شش 


سپس[ 


۲ 


ال نی ریا تایب اه 


نوید پادصبا آدوشم آگ4ی ۲ ورد 1 ی ۱ 
1 مرو بعوتو 1 


ژ 


6 


0 ط 0 نما لاه 0 عبت نشییی نمو د زاب 
۱ 0 0 ِ خلت 


۱ ی شا ی زو و م بعدازچند روز که زخم خ 
۱ ۳ رص نمو و ۳ 


سن دب رطاقت 0 جر کت نمودم م ‏ بشما " ِ ما ِ حب 


سا بجر 


چشمی 1 بو ۵ ۱ در برد 0 8 


ِ 1 


ب ِ سوم سب تاخته حاو ورفت نظرش شیاه ِ اقتاد ص سو 


بر گفث ۳ پدرزن سم اب تمده مه ۷ 7 


1 1 ال زور 1 یرما شرف ٍ رادید تدار اه 3 زمو ده عقب 


اد وشاه‌زادهر| دربغل گرفته گفت خالات خودر | ۱ 


ر | یانکر ده + روانه شام گشتند اما چند کامه ازشیروبه ی 4 رت ح 


شدٍ گوس از دوحانن رلند شد شاه‌زاده را بح ولان وه زد 


مارز خواست اجدی ودرت اک ۳ بمدان 41 رب دیب رهبات ور د لشگر ازجا 


بر کت تهوده بشاه‌زاده حمله کرد یل ۳ اه 2 مرا برانشان نباد بادشاه + 


شام فر فریاد ید ۶و ارین جان برد عرصه بردلاوران تنك شد که دا 


فرش نمودار شد درحلو ر حجها تکیر رم لندی : اد هنك را در 


میان سا ارت اور | اشناحت ۱ ۱۵۵ بنیم | بدار ؟ رده رو 7 حر | مزاده 


ارت ۳ را درمیال حذا ام ی رسا نی کرت ای دلاور دلن وش 
دار که ۳ بباری ۳ ۱ میم «پر او در دل شیر و یه حبای 5 رفت ان کی 2 
شاه شجاع زا له درسیاه شاه ای یرزیل سیر 2 ؛ ره از ت یهافش _ حباننگیر 
و کرد جهپا ۳ با اواز بلئد ۳ بت عحجه جول 1 واز جرا تک 


را سششه از ۳ <سدت و گنت حا ۳ ۳ تت سیمیق ۰ عذار کشت خو اهر تر | 


جه شوه کت صد ای جهانگیررا شنیدم 1 ۳ ۳ پر باشد وسیاه شام ِ 


الز ‌ يكِ ۳ ده مک بخ-ورند طبل باز "کشت ردند هر 0 / اما 
خود رون یگ مر شاه شجاع دانستند شیر ژ به ومنظز ۳ خنمد ندار ند 


ایتانرا تکلیف کرده حدم / رد ندسر و ده از < باتک برسیدحپت‌دعوای 


ای برسر هنك محر کات دز در دسیل سر هناگ ات 9 راز , زرا اردیو انه ۱ 


۱ شدم شر وه کف بد‌رشها ج4 ناءدارد ب<و آب داد بدرم سرسلطان مغرب 


لبیره ۱ پرکریو امتای سمر 2 ۱ ۵ نام ذارد ِ و دوش ار حجه نام از حجبت مال دنا 


3 بجاه 0 و لیمن آمده دختر خحند وز: ۳ ۳۳ من ۱ 


و بت ویکریست جون سر و یه نمشد 0 ۷ 9 


كت 


نات حغانگر اورا بپوش | ورد شیر و به اورا جون حان سر ین در اغوثر 
کشد وفررمود کوس شادی زدنه سر هنت تا که شمه کف آن وقتی" 
شیرویه تنبا بود از عبده او بر نيامديم حاا که مثل جهانگیر پسری ‏ 


دار که من آمدم دماز 7 یشان بر آر 1 پس کوس 9 ۳ 
روز دیگر دولشکر براء 114 صت کید دا از بدر اذن کسرفته 
بمبدان اد درون کرت بن حوان وحودی ندارد حال میفرستم سرش 
را بیاور ند یطنفر از دلاوران 4-٩‏ بارق نام داشت بمیدان فرستاد هنور 
بشاهز ده نرسیدم بود شا کر د بدشنام دادن که شاهز اده نیزه بدعن 1 زد 
مر اک درغاطمد دلاور ویر که ساروق نام بود فرستاد کشته شد 
0 و جر ات هدان رفتن یک رد سرهنك تک شزد وا اک ره د‌ 1 
با حهله کین شیرویه هم به‌دد فرز ند دست ,شمشیر حمله بله کر 


کرد 3 0 شد در 1 9 یا سم سرت بح از ۹1 ر افتاد که ۱ 


ی کنان 0 0 آن دید میشود ۱ را 3 
افتاده فرار کرد آن دور پدر و بسربر کیران کاری کردند که رستم د. 
تیک دیزیرد اا فنانه غررب کرد طبل باز گشت زدند همه 4 دل بران با رام 
خود رفتند 


ر قد. ن ردب وجها ذکبر 1 و خبرذار شدن مرهاك 


۰ اک # ۰ ۰ ۳۹ 1 و ۰ 
بجر 6 سرهنت ری ۲ ۱9 عرح ۵ باخبر شوم سيرژ ده مب دوزدبده ام رصا 
نمیشو م که نپا بروی منم بدبدن سیمین عم م هردو لیاس شیروی 
در بر اور ده وشمشیرحمایل کرده‌رفتند چون نزديك عمارت رسیدند چپار 
نفر باسیان با شان رام تسد ثرا نبار| بجپم ور ستادند ۳ از 
آنبا فراز گر ده درا, بان کاموس شیر ف‌ تال نفر سیر مرو یف د لها 
4 اپدر اه خ ودرا هرز اسحا و4 میعل ۱ سرت پنبان کنیم 0 ۱ نها 
بگذرند از قضا کاموس کسی را ازیرای اب فرستاده بود رفت اب بردارد 

۱ عم مم 

ایشان ات امه رکه ت کاموس گفت ترا چه عیشود گفت شرونه 
و سرش در آ نجا ال کشتند گفت س دس 9 دست زسته ۱ مد ند 
تیخ زر راوشد ورفت بطرفأً ۳ که شاه‌زاده‌ها , ر ابشان‌حمله ؟ ردند کام‌وس 

۳ را بأ 0 نف کشته سم و 1 ل و وارد سر ر۳ مد دا ن عوفم غود )۶۳ 
سیمیر عذ ام گفتندخوب بود که 1 ند شاه‌زاده‌قدم و ار شم ماب‌گذاردند 
ور ۱ ن‌موقع در 2 سر طات نم اررد داخل گعته سلام گر و درل ۵ ختر ان‌خود 
را بهدم اشان ازداخته سرت ن 2 ردب‌هم مه ول‌عیش گنه یکنفر پا سبان 
باغ که ذ باکر وه بو د 3 را ها 1 هبل موصوع ۳ ع سر رد سمر هنك 
درهمان شب امر کرد دور باغ را احاطه کنند و 1 نپارا ی رد از 
زاد ان خبرشده دست بتیغ اب اه ۱ و ببرون امده چون شعله 
۱ - س‌ برآنکافران حمله کر د رل در شب آنه وا لو ان باع را اباری 
کرده کر ند ۳ بدروازه شهر رسد زد درا رن منظر شاه 
وشاه شجاع 3 خر گشته با سیاه خودر | بشاه‌زاد گان رسانید نف ور 9 0 


5 حزث میکردند 


2 

ازا نطرف ناز ده صالاح ا لته بار دو ردیم ناز تین وغنچه و 

ناز کیدن و ماه مین بر خاستند لماش شیر وی در بر کر ده سوار سره از يك 
طرف شهر بدر رفتند چو ل‌صیح‌شدخیر بسر هناگ دادند که ناز نمنان‌رفتهآ ند 
۳ نراد او «ر ات رشان" تجال د ار ده 5 در د ۳ 5 ردن ورس عرص 
نمو ۵ انش بلزا ۳ شیر و به وحیانگر این والت تخو احید بود و بوصال 
نجو اهد رسد در شک مسروق عیار ای هستند شرماژد بروند شروبه و 
ار دا بیپوش کرده پیاورند تا ایشان‌دا بکشم و اذ این غم آسوده 
بشویم هس وف ات ۲ ۳ بارمن «یخواستم کار مر دی سس بر ۵2 حال که 


چنین است عىار انی جند دار م کهز نسیم را میدزدند سر هلک 1 نبارا خو استه 


شپت 


ات ای ی ی ی ۱ را بیاورید سرا 
۰ مه 9۰ ۳ سس ِِ ۱ "۰ سمرش 1 مه سب ‌ 


ژمین خدمت بوسیده روانه ذشتند 

سس ازان ویر عرص هو د انشی بار ی کار عماز ساخته تشو ۵ 
بپثر ترآ نکه بفرماتید درمیدان جاه ب لد و در ان کارد و نیزه بریزند 
چون فر دا بان بند درجاه افتندسر هنك امر کرد درم,دان چاه کندند 

1 رم نار تیان 1 سردم ۲ سم ر ۶۷ ۳ 9 ببرژن 1 هل ری 
راه راکم کردند صیح ببیشه‌ای فرود آمدندکه هر کراکس نا نمبرفت 
ِ ۱ ۳ دمشگ م‌ م٩‏ ممنامید ند و هر که ۱ زیجا شم روت #زن 4 ی 
بیاده گشته ۳ اسر بیچر | سر دادند نهستند که اش ار نمایند نا گاه 
آوازی ات سممیق عذار رسلد وق برخیز رد س‌ رو ۳ کی 
شش 1 مدند خیمه‌وخر گاه داردنن که تما سشه‌را معط رنموده بود وجادری 


بر باست تن بیدا تست غنچه گنت با ازاین دمسط سردن رویم که این 


۳0 


3 است هر که اینجا میرود کشته میشود این‌همان بیشه است عزم ی 


نمودند دراین آننا دختری بیرون مد که نمام بیشه از نورحم‌ل آوروشن 


/ 


1 9 سلام ایرد و اک بر سید ی و در را جه 0 


وت ماه منظر اک رم 2 چدازه محبز ده اور ازشاه ۳ ۳۳ ۲ دما مد 


ِ‌ 


۳ دار رد که خا م‌ هن شهار جون سم حا هل هرد این‌چادر 


یداه 1 7 افتاد رد یل ی ۲ وی خود نذانید و 


در سمل با تین سار ریتانل مترات "۳ ۷ ۱ ال دند ر باه کت 171 


اهر ان شوش سین 4٩‏ الان انجم را هیغ رتم از باران بر بباوزد 


نار نمنان <و سس ۵ گشتند ۶ از ۱ ۳۹ سا ت_ ژبه و حا هر جه <سشجو 
کر د ییا بر ناز نمثان خبری نمافتند آه در اراد هی ر ده افتاد شاه ژجاع 


چون دان ۳ برخاسته گفت نو رد بد گان صمر رل هر جح باشد 1 نپارا 


مدا مينمائيم سوار سریده رو براه نیاد ال من رام 0 انجم مشاه شیحاء 
۲ 0 


افتاد اورا 0 درد چشم عنیچه یدز افتاد خودر| درقدم او اتداخ 


۱ زبیمانه گفت این تن سا کیت ۱ این بدر هشن 9 بسانه کشت چر | غبارا 


دوشن کرد بل اما سرافر از خوا سرت در 1 ل سب ۳ دحتر ساید بر درف 
ریحانه دادند که بدرت میاید ماهرویان داهمه کردند ازا نطرف ربحانه 


سس 0۳ 
وشن بر ۱ مد بدر از او برسید فررند جند نفر ۱ دمیز اد درا بن مشدیدم 


از کجا: بدا سل ژبلب ر بحانه مد مر را بیان و چر | از من بنهان ول 


۳ آ نهار | بیاورید در ساعت | نهارا حاضر کردند سر افراز شاه چشمش به 


۳ دختر ان افتاد ول ادافتررت بداد گفت و ۱ را خواستی‌هر ۱ ازدیدن‌آد خر ان 


5۸ 
رز ِ ۰ هم خن ۳ 


۳۳ 


میحر رو کی ریخا انه گنت پ چو نشوهر ذارند مناسب ندانستم که شما 1 نپارا 
شک تا زور ات ده نیش مر میناشندا و برای باران خسود قرآدا 
ندارند سرافر ازشاه سیمین عذاو راگفت گمان ندارم که شرویه از هسن 
بپتر باشد من سلطان پربانم اگر رای شما باشد شمارا از شیرو به تمه 
با روی‌در هم کشید رد اتقیر بار | ط بأد ۳9 ش‌ ابشان بر ساند. 


1 س- 
0 وله فاد 1 رای ۱ 3 1 
درالم د ۵4 اف ۳ باتالت بر بر مسا نف دراه یم#سی ۱ زعمدر سم درگ ۵ 1 


خوب نمست ادمیز اد هر جند دلاور بت از عده دیو وبری بر نمیا ی ۱ 
حال لازم و بفرستم آور| سماور ند بتومعلوم کنم بریز ادیراخواسته | 
درساعت حاضرشد 3عا وثنای سلطان را بجا ار سلطان گفت برد پیش" 
شیر و به 1 ازقول من بنا انجمعرضکردفرهانبردارم آما اعدا ِ 
دو کلمه بشیرو ۹ وید بیع ارت مود ار ازشاه سیمین عذار 
نامه نوشت بشیرویه بس نامه را سچید و بدست انجم داد نجم بایکنفر | 
داگر بص ورت ونر که درو | زک د‌ و و بدیوار فصر قر | از درف 
و از هرحانب ۳ نظر هیتکرد ۵ بل کر در بوست س چپار دست و با راه 
مبرود دانست که عیار است دبکشتن شیروبه میرود از دبوار سرازیر 
گشته اورا گرفته برفیق خود داد و گفت اورا ببر دزیر دراه بدرختی ببند | 
بعث صو رت خو د گفت در بر ابر شیر و به آمد زهین حدمت بو سیدشاهز (ده 
مرد خوش سسما 0 ا دید . رسید ی ی واصی مشتاقم کعن سیمین 


عذ‌ار ۳ داد شاهز ادم ۳ شاب ون زا خو اند کت 1 ت بو هو <4 ۱ 


قشون باشید 5»من بروم خبری ازدختران بیاورم دردم غر ق سلاح کشت 


بر تن ی و رمینمود ان آ س‌ مبر د شیر و به ۱ 


8 ه شحر آمرت اسم اعظم خواند دهی بشراکت رد جو نرق لامم 
از کوه گذشت ضرر بود او نخورد انجم بر او آفرین کرد قدری فرر وا 
رفتند تا سیشه دسیدند هز ار گر بشاهر اده حمله کرد شاهراده شهشس 
برا نبا نباد همه‌را کشت از 1 نجا هم گذشت بچمار اطاقی رسیدند پبرزن 


مکارة دید با چند نفر دختر نشسته بیش رف ات شا ید ای 


۱ شهر باز م دختر ان این پیرد نیم شام بری مارا گرفته بو د جید زوری است 


که مارا مر خص گرده حال بایدجا رسیده يم سس از ۱ ۷ دختر حام باده را 
۲ ۶ بت شاه اده داد شاهز اده دست بتیغ کر دو پنج نفر را بدو نیم 


ط ‌ ویکنفر راز گر ق وت زاست 5 ره ی تا تر| نکشم 


گفت سرافرازشاه فیرمود هفت بند سر دراه شما بیندیم ماها از آن هفت 


بندیم که سر راه شما مدیم شاهز اده اورا رما کرد دیوخودرا بسرافراز 


شاه اند گفت ای باز ابن ادمیزاد که م ۳ دیو سا بری جاره او 
نخو اهد کرد سممان عذار گت ایشهربار عرابض من ععاو ه وفت سر افر از 
شاه خندرد رورت نار نین دو نفر دبو ازمن کشته ازاو بترسم و جون و 
رنین د را از دست بدهم <.ل ببین با او <ه خواهم رد توهنوز ولات و 
لشکر ه | ندیده القصه شاهز اده از زحا هم گذشت در بای ۱ در سر رام 
او ی بش اسم اعظام خواند از دریا ۳ آه ی امودار گشت 


حول نزديك روت ازدهاتی دید که از دهانش شیاه ۶ مر را سمان ار ۱ 


برجله کمان نباده پمیشاز ی آژدها زد که آحان بداد 7 1 بل گذخت بر 


سر ؛ ره رسید بیری را دید نشسته تا شاعزاده را دید بر خاسته استقبال 


کر دشاهز اده در سیف تو 5 جرممی کت | بشپر باراینجا درحعت هدو ه ایا 


ی 


یمه بامت سیانم جذد دازه شا ورد بشاهر اده تعارف کر د شاهز ز اده‌جنددانه 


زا ۹ 1 د در دم د دم را 
7 ن میو ه خورد سرش ِ ردش ۳ 10 ۳ شرت «شمشیر و ه‌ ِ 


۱ 0 


نینط و هی هس وی ند خی اوه درس حمل نس هسوسو و و سس تاج دربب اس 
٩‏ 


۳ ۱ 1 ۸ 2 ۱ 
تا و( 
1 


گر و و ۳ که مار اه 02 شین فوری سواز شده را براه س_ 
شاه‌زاده نمو دار گفت با کن د ببار بدن شاهزاده اسم اعظم خو اند بباران 
برطرف‌شد از | نجا گذشت به یه رسید که سرافراز شاه وناز نبنان در 


له ی ۳ 
1 ۱ 1 ۱ و ۱ این 
دٍِِ ۳9 ۱ خ وم 14 ۰ ۵ 
۵ص( یب دبا 1 سمل یی ۱ بو ب ۱ سا یه لی9؛ ۷ ژد 0 ی ىِ 7 افتر 0 شب 

۲ مب #4 تس م4 ‌ ۱ و ۱ 


هت خوان بود سر او و حلوراه شما 1 داده بود بررژیم ۳1 
کش از حال ما باخبر شو د او را بر داشته در س‌خبمه نازنسنان پردشاهز اده 
گوش میداد نازنین فرمود ای خواهران سرافراژ شاه به بینید چه قسم با 
من رفتار میکند وهمحه میدانم که د ۳4 نصیب هن نمیشو د که ح<مال شاه 
7 زاده را بمیمم 

شاهز آده شا بشنند ق مایا واز دای کت 


هنم که دیده بد ید ار ددست کردم بار 
حه‌شتر گو مت ای کرد گار بندء و از 


چون‌نار نن شاه‌ز اده‌ رادید بر خاسته بل | ۳ عوش ؟شیدند ۲ 
۳ ۳ 
2 ۳ شرأه زاده ۹ اه 


سور 


ب ۲ ۸ 
۳ ۳ کت 


۱ نرد سر افر ازشاه رفته نعظ م نمود و هرچه دیده 
بود بیان نمود همه حیرت نمودند سر افر از شاه فم حال در کجا رسیده 
و وار بدقله ی سر افر ازشام امر نمود حمعی از بر بان شمعهای 
کافوری پلست گر فته در بی‌شاه‌زاده رفتند باتغاق‌وارد قصر ی آفر از 
شاه عجب شهر باری دید با د گفت با این حسن وحمال که اینجوان‌دارد 
هر گزناز تین دل من ات 
القصه سر افر او ار ای و بپلو ی خود نشمانید گفت هی بمجاس 
در ۳۹ رد ند جون سر و م‌ باده گشتند گفت ایشتلر! باز دحتری هست ایحا 
اگرهاءا , باشیف اورا نراورند شاه‌زاده بخیال‌سیمان عذار بود گفت بباورند 


بدا رمانی نار نینی را با صد نماز و تیار آوردند چود‌چشم شاء‌زاده ار 


0 ,۱۱۶ ۰ , 
۹ 1 1 ۱ 1 پ۱## / )۳ ۱ ۱ 
و 7 ۱ ۳ ۱ ۹ 
1 ۱ ۳۷ ۱ 7 ۹ 
۱ یر ۱ 
0 ۱ ۱ 1 


بن ۰ ۳ 4 ۳ ۱ ام » 
سل نمو دم مشر ۳ همرس از سیمین‌عذ ار برداری شاه زر اوه حالش د#مبر 


۳ جمال ریحانه افتاد محو حمال اوشد ۳۲ تمسشا نید ۱ اب مس اف از رام 
۳ دفت ای ولاوه تا زر ر 2 2 اه ار س اسان نو ار ای عادو ایب ما تس 
۱ س 

1 

7 


و کنت ای شهربار نازنین چون حان منست ومن‌حسم دسی نمیتر اند 
۰ ۳ 1 ۱ م 
حسم وحان را ار هم جدا گنن رم ید او را حاضر ماید ان و تدش و 
اشكت از دیده بارید سر افر از شاه دانست از نارنن دست برداد نیست 
ره را کیت این حوان که ترا نمبخواهد برخیز برو تا عطلوب اورا 
۱ ۱ / یر 
بط ۳ ِ ر خاسته رفت شاه دش بر 2 ب.د مطلوب این جوان‌را ساژر ید 


عمم 


شاءزاده مررد ظر بود که خیم ٩‏ / ز بالای سر او کنده مشاه ۱و ۳ سرح.. لر رفس اد ۱ 
1 از نباد او بر اک سا را حاك زد خودر | درخاله ازداخته و ۱ 
ال زد خود گر 23 تار م دوای‌خو ۵ 


از 1 نطرف ای ری اع و سشه‌قدم هر 0 17 شیر ژ ب۵ 


۱ را بشنید گفت قدایت شوم مه قسم ی در آد ۳ افتادبد شایر ادد رده 


۳ را بان نمودر 


۱ ۱ ۳ 
۱ ۹ ۱ ۰ ۱ 


شاه شجاعتمجب نموده ذفت تقدیر چنین است شاءزاده گفت‌سوار 

ت ید بر وید و سالام‌هر ۱ یا ۳ سائید ت در کت ار هیخو هی 

از تو رس باشم باید سرهنت را بدراه بفرستی وشام را درتصرف آوری و 

ح اک بدن روی کبو ان تاجررا درشام بادشاه زره ون طاب زار سا رفتم 

۱ اف نان | حه خو اهد 

پا بامر اد برسر گردون نهیم بای با مردوار بر سرهمت نهیم سر 

1 شما در کار خود مردانه باشید یس هید بر را وداع نموده روانه 
ِ گشتند شاه شجاع رفته مقدمه را برای جپاتگیر تعریف نمود آه اژ نپاد.: 

ِ 4 بر آمد؟ ریبان‌را جالك زد الا 3۵ 1 ۳ دن منظر شاه کت ار رزد 


ً 
ِ 


۸ ۳ ۱ 
9 

99 
1 1199 


1 


بجسسست وم 


سس یت دس ند هیوست ممتسم و 


۳ بل تور نیا ند باید کاری کر دک ی فایق ام لذکر بر داشته 
بعد ازغلیه بدشمن مرو یم نا با بر سیم 
حنگیدن جها نگیر و با سراه شام و کفته شبن سر هنك 
جون آفتا اب عالم را بنور حمال خود و شاه‌زاده ای رد 

طرل حنك را زدند وهردو لشگر دور ۱ هاصف فسلداند اه شاهزاده 
هی برهر 0 ,رده وان رید مبارز صّ سرا تا سرهدات امر ك ی ر یه 

دور اررا 1 بد 45 يك‌يك حریف او نه‌بشوید سیصد هز ارسواز بشاه‌زاده 
3 <مله کر ور سار ارم دست بر تیم بدار اد دد بر سماه حمله کر د کو ان 

دلاور و کستمم ه هم با شیاه .. مات شادز امد خودرا سرهنث زدند 

گر از ضرب تیم ش هر اده همه ب‌ر: و کر تیه در حجاه افتاد نی 
شاهز رت + جاهی که ازبرای ما کنده بودند خود افتادند زبعد 
ماه کته ۱ بی‌سر هنلك مبرفت نا با رسید هی داد ای <-رامزاده 
تک ازده ت من سرهنك سیر برسر کشد که شاهز اده چنان برفبه‌سرش 
نواخت که مرد ومر کب درهم غلطیدند فوری سراورا حدا کرده برنیزه 
ی از سیاه شام بر کت ان دلاو ر هم خودرا بمسروق رسانند او 
دست برعمود کرده حواله کیوان نمود کیو ان شددست اورا گرفته عمو در[ 
از کفش در ربود چنان بقبه‌سیرش نواخت که منز او بریشان گشت لشکر 
شام چون جنان دیدند صدا بالامان بلند کر وید شاه راهم کفت اهان ار 
امان است گفتند منت دار بم شاهزاده فرمان داد بتکده را خر اب کرد ند 
مسجدبنا کر دند وامبرانرا خواسته کیو ان تاحررا برتخت سلطنت بنشانید 
و بامبر ان گفت 4۹ ازج ان تن تن است میادا از حکم او بذدر روید 
میخو اهم بطلب بدر روم سباه دید روانه بیشه مپلکه گشتند 


اس 


رفتن یرو به بلشگر اوه شاه ورفتی بممااك قاف 


اما چون شمر و به شضان شجاع را روانه کرد در سشه بو ای دختر ان 
میرفت تسأ بدرختی رسید د بل اسی را ,دو ایک کات و که بدین 
درد مبتلا شده کفت ءبارم باردوی شیرو به میر فتم برد هر ۳ وه ایحا 
آوردند ۹ ۵ اور دوقدمت فرده رفت وتمیدانست یکسا 
اه ود سه شانه رور میرفت ند هی رسید سر با شمان اش رده بدامنه کو ۵ 
چشما آبی وسبزه‌زیاد دید مر کب دا بچرا سرداد تیر و کمان‌را برداشته 


بروای شبکار قدم بدامنه کوه نراد صدای عجیبی بشنید بیش آمد نظر کرد 


ی 
دید تا چشم کر متکند خمه بر تارکر دند رساکنن آن تمام دیو بودندشاه 
زاده مت 9 بن‌جه اشکر زر تس صیدی زد ه کباب 5 ول 
حو ردن کشت دبو ان از سر اه ۵ ض دردند دبوی سش روت و گنت ای 
۲ در اد اینجا حای دیوان استد اد باینمکان نیامدهاست شاهزاده 
اکشت سمت آدمیزاد میرفتم 3۳ را کم کرده‌ام حال و ببیسم این کر 
او و ها میروند گفت ارم لشکر علاوه شاه دیو است بابر آدرش 


سرافر ازشاه نزاع دارد برأی | که دخترش ربحان؛را بسرعلاوه نمیدهد 


9 ۱ ۱ ۰ ا ای دا ۲ 1 ام 
۱ هر ده حدم و «ب< و۵ را - شسدیل ی 9 وا عا 6 ِ و ۵ (۸ رد هد 0 
/ 1 


۳۳ ۷ علاو » بر مه دمیزاد را دوست دازد شاهزاده مر وب شوار 
.گشته رو کذارد دیو قبلا رفت خبرداد که آدمی د ردو ام آورده 
۱ علاد ه خو شحال کشت شیر و به وارد کشت هپر او بر دل عالاوه حا #ط فت 
چشم اورا بوسید و ی خود حای‌داد احوال پرسید شاهز اده گفت 
اراده سثر داشتم هیال بشه افتادم زاهرا کر ده تقبدیر هرا بدیتها رسانید 


اس 5 ۰ 
7 علاوه گنت بر آدری‌دارم مد ار ازشاه در ی ۳ 15 دارد ربا زه 2هرن اسهم 35 


۶ 
سر 


دار هرچه میخو آهم آورا تس م نمیدهد هنم بت( ۵ داشته بحنت او 


, 


رت 


ی 
خی هم و وج روج و او و ید ان سوه شوت حهی: 
3 


میروم شادزاده رت در مخو ربد‌کار عاشقان «رمر اف ات خلاصه ان‌روز 
2 ۳ : 
۳ ار ۱ سم ۱ 
شاء خیمه با درده و کاغذی بسر اف ازشاه بئوشت ( که ای بر ادر با سماه 
ببشمار برای خو استکار هرت سر راهین شما آامده‌ام جنانچه از دادن 
د << رک ناه او لا برای م درممااكث 0۳ رب ات ثانسا مان 2 نو 
۱ ۱ مر سم 
دعوا هم‌شو د و جنازیجه قالت شوم دمار از روز کارت ۳ زرم و اسلا ( 
تایه ۳ و4 دبوی الق نام داد تام زاده کفت ادن د .۵ هنهم همر اه او 
۹ جح ۱ ۰ ب ه ۳ ۱ 
بروم علاوه گفت بر ادد من زیاد بیمردت است 0 ضرری بشما برسد 
: ۳ ۲ 
شاعز اده فرمود المای‌مرا حمایت مبکند علاده گنت بروشاءزاده والماس 
0۳ و 3 1 
روانه گعته نرديك سر اف از شاه‌رسید ند شاهز ادء گو شه را بنظر در اورده 
وت هن اینجا هستم :ا تو پیائی المای قبول کرد ورفت 
شاهز اده‌رفته در کبار باغ وش ام + مسرت بمد ازساعتی ان چشمش 
۱ ۱ ۷ ۷ : 
نشاهز اده افتاد سلام کرد و وت سمیحان الله عسشق سیمینعذارشمارا| بانیجا 
کفیة شاهز اده این هشن 9 زگره یه در | مب انجم گفت عم خو ر که پر 
تو در دل من حای کر ده حال درپای درخت ینبان بش و که خبر از سیمین ‏ 
عذار ساوره شاهز اده اورا دعا کرده انجم روت جون سب کشت سرافر از 
4 ۱ لا 
تام دختران ۳ طلسید و بسیمینعذار گنت که <م ( ( رجو ۵ دردل من میک 
مر از شیر و ۱ ره میترسانی انندفعه ۳ سر آقر | ساوز ند که ۳ او 
نو د تو رام نشوی سیمین‌عذاز گر ۵ در 1 ۵ی‌ر رافر از تاه / رخاستهرفت 
1 انجم درل سر افر از سره رت فوزی خودرا بشاهز اده رسانیی او را بر داشته 
و دمن دح ران 1 مراب ِ/ اهزاده و دح ران مجلس برم دتم اتید مشغول 
دو سیف بازی کشتند عذیجه وناز کیدن از دزژرور تما شا مینمودند اشان را 9 
اینجا داشته باش 


0 


قدم در نیاد در تِ سیر از و شاه ؟ گت بدر 90 بده ۳ 
را بناورم خالافه کات رد ون دنگری را بفرستم میم نم از 


۳ از گر فت دار بر بر ملگ ۳ دار شمشاد بمحاز ۵ کت شد 
۳ 


شوش 
1 ات بند نهر | گرفته عمود را ارف او بود 
زو که بخ 2 یکسان کشت‌سرافرازشاه نپیب‌داد که‌نگذارید 
7 دیوان و 3 بان از حا و0 ابر احجل باربدن گرفت 0 
۲اشت( دزد هر اد بازا ها خود رفت زردان ساعتی 

ت بعد ازجا بر خاسته اساحه پوشیدعاووه گفت‌فرزند چه‌خیال 
3 طاقنم طاق گدت اهشیت هیر وم متر افر از گراه را هیکشم 
۱ 9 دل راضی ۱ نود هدر ۱ در امه شب در اردوی 
اقسرسام درسم بلا؟ ی 1۳ 
افزاز از من میت رهند ی وت روانه اردوی سر أفر از 


ی تا 


۱ شدتابلیه رسرد طللابه گفت‌سیاهی - 94 بکجاه‌بروی گفت زردا: 
از ه مبروم ولی ۳ باندرخت مبیندع جون کار خودرا نه‌ودم 
۱ از | نجاهم صورت ناسبانان آامکازدر باو گام دست بشه‌شیر 
۱ تب نابکارعارت میا آبد که ۵ < ۳ بمن‌بدهی 


ی 


مد را باه ۳ عقب گز وش تِ من آ 99 رن 


۱ 9 
ری ار 


راد هرق سجیمه 2 که ۳ س [ذ ۹ ان که ت زردان بدون 


ی رردان و خاط طر <معد ار که نمسام 


11 
بردند چشم او برردن افاد وه دست سته بود کفت صد تازبانه باو زد و 
اوزا در يك فرسنگی حبسکردند بنجاه نفر بپاسبانی او گذاردند جون 
خبر بعلاه رسید خودرا درخاك انداخته گریبان را چاه زد 
جات دادن شیر و به رردان را ازحیس 
وحنت نمودن سر اقر ارشاه 

از نطر ف هم شاهز اده دو روز و دوشب اا نازننان صحت‌داشت 
جولن سب دبک شد شاهزاده بر خاست ناژ ین دست در دآمنش 
که | 


۱ و بخت 
بشهرباز چه اراده دارید گنت ای جان هن کار از یکشب و دوشب 
درست نمشود فکری باید درد حال میروم نزد علاوه سری بز ام بس رو 
براه نباد چون قدری راه رفت اثری از اردوی علاوه ندید دانست که راء 
را کم کرده درجائی رسید که بنجاه نفر کشيك مبذاشتتن دیوان جولن ۱ دمی 
۰ یر 
راد درد ند حمله کرد زد او دم دست هشیر مر دیکات ی ,ها انتجا 
چه می‌کنید گفت پسرعلاده شاه را دراینجا بند ک-رده‌اند ما پاسبانان او 
تیم شاهز اده دیوها را رها کرده روازه چاهی شت که زردان در | ۷ 
جاه بو دهمینکه بلب حاه رسیتد فربادرد ایزردان خو شحال باش که مدم 
ترا نجات دهم گفت ای دلاور درنه چاه دربندم شاهزاده درجاه رفته اور| 
ر‌ ها کر د «هردو بالا اد بانفاق هم ر وانه گشتند خبر بعلاوه دادند 45 
مزژده باد تر | ادمیزاد زردان را نحات داده هیا بند ع-.ااوه که شنید سرو 
بای بر «نه باستقیال ان دز زد شاهز اده ۳ دور وید دش را بو یرل 
۰ ۰ مرم 

وبرخود مقدم نشانید مر کرد طبل بشارت بزدند ص-دا و سر افر از 
شاه رسید واقعه را بر شید ومینی زردان از بند نجات بافته است 

سر افر ازدلگیرشد بحرم‌زفته کسیر | ندید کس بطلبایشان‌فر ستاد 


کیکفت در باغ هستند سر افر ازشاه روانه باغ گشت وارد شس لرهاین 


2۷ 


۱ 1 و : ره أ 
شد دید ریحانه وسیمن عذار خوشحالند ومیخندند با خود دفت دراین 
مدت اینپا را خندان ندیده بودم آبا امروز چه شده که خندانند چون 
۱ زعانه را نظر کرد دید که از بس را میناد کود تفت ای 
9 در دده ار ی با که صحرت داشته‌آید زر بحا نه گفت ای بدر ابن 
چه حرفست میز: ی که میتو اند دراین مکن قدم رگزارد از بر ای دک : 
صعیت می‌داشتم سرافراز شاه کنیزان را خو اه ات که داست "1 
والا مامتان را هیکشم انار ترش و قایم را گفتند سرافر از شاه اسم 
شبرو به را بشید برخود بلرژید درحشم شلد طبانچه ی برصورت ر بحانه 
زد و اورا محکم درصندوق نباد امر نمود در آب دریا انداخته ودختر ان 
ون را هم هر کدام درصندوق نپاده سبقف اویختند و ماه منظر بری را 
هم مو کل أ‌ پاکرد جول افتاب بر ۱ مد سیاه در بر ابرهم صف بسستخدشمر و رف 
ادن خواست که بمبدان رژرد علاو ه شاه گفت ابدلاور هیمائید و از 
شماشرم دارم شیر و به‌زیاد اصرار 2 علاوه ادن داد شاهزاده رو بمیدان 
ناد مبارزخو است دیوی بمیدان | مد گفت توکیستی که بجنك دیوامدی 
دارشمشاد حواله او نمو د ده شبرو به شم رده دست آور| هت 
چنان فشارداد که از بش خون بردن | مد دارشه‌شادرا چنان بسرش 
کوفت که با خاك برابرشد صدای آفرین آزدو سیاه بلند شد سر افر ازشاه 
هی زد بدبوان که ارگ بشاهز اده حم[ پر ردند [ لشکر علاوه ۳ ۳ 
داری شاهز ادء از حا 1 مدند وتیغ برهم نهادند تا آفتاب عروت 2 
طبل باز کشت زدند ساه دست از حنك کشدند قدری از شب گشعت 
شاهز اده لباس سر دی در بر نمو ده ببرون ۱ ملد قدری راه رفت دید : می 
ی الای تخت قرار گرفته چا دارد که از نقره نت 

رده سحصی در ؛ ی 2 رار (ر اه چادری سر رد زر هره شس 
اگزده بو د ند مش رفته که جادر ازسر بردارد نا گاه صدای عمینی بکوشی 


موی 0 0 
ی 


ی یف 


۸ 


م چپ" ۴ سم سم 
ایلگه ای ادمراد دس ویدار ۸5 امدم جون سر بالاکرد جنان‌سیای 

رکفت حون ث آمدنه 
ن ‏ مس ‏ بربت انمموان..مست ون بپون 
باغی دید و نه صحرائی حعاری دید وه ومد خبال باو نرسد هرچند 
مج ۳ ۰ 
ور و راهی نسات تست ۸٩‏ طلسم ای سرت بکرم خن | ات ۳ 
بداستان او ۳ 

جناك رردان دلاور با غدار دبو و دسیدن جهانگیر 
با لشطر سیار بکمرك علاده شاه 


دب یل رور ند حم ات 


مه 


۰ ۰ حم 
سر افر از اه درلش گر خود سسبتی 


بیریل دید 


۳ هد 


از سره روز خر | ورد ند امیرحنگل ۳ داد هزار درو امد هر ۳ 


3 ۰ و ۰ هر ئ 

افراز شاه بسیاد داشاد گذت و کله زیادی از زردان و شیروبه کر 
: صع) : ۳ 7 ۰ سس 

کف خاطر جمع دار که | نپارا زنده نخو اهم گن‌اشت امر کر دطیل 


2 و ۳ ۲ 2 
حذات رد دید عالاو ه اور انا مت بر ای ۱ تسا 


"زر دان گنت بدر آ زد رشه بر ن دمار از روز ز کار آ بر آره جون صبح‌شد 


دوای ؟ راز برد تت صف سته‌زردان بمیدان بارار خوا میت ۶ ءدار 

دبو که اول شجاع نو ۵ بمیدان 1 دست خودرا بطارف مود بر د وچون 
۶ ۳۳۹ ۰ ۰ عم ۱۱ 

رعء_د بعر بد 3 او ددرت برسدر رردان رکه ۳ عم را سمر او 
کو فتند غداز فر , باد زد عتلاوه کات که براید استخو ان های زردان را 
جمع کند زردان ؟ ها ت مگ رجه کردی ۱ رت 2عمود را جنان 9 ق 
دار ار که جون تو تیا ثر مسد عر بو از لشگر بلند کشت سر افر از هی 
۱ 2 سم 
بلشگرزد از حا در | مدند 9 ۳ در اگرفت علاوه و درا بزردان 


1 کانید گفت ایفرزند از لشگر چیزی باقی نمانده تو درحنك مردانه باش 


رام ۹ ن بولایت خود در 2 دز هر درف ۳ لشکر مراحعت نمایم این را و 
رو کیرش نباد زردان تاغروب آ فتاب جنك کرد طبل با رکشت نو آخز 


0 


3 خلاصه چ جزب اور وردان از سیر آفر از تا ه‌ ذ ات ؟ رفت ات از | نطرف 
۱ ۳ علاء قدری‌سان | لشگر د بده دو ست 2 ره ره 1 1 و 9 " ۷ 
یک 


و هی‌فرود مد ند شجاع رعز 0 93 مرفت جشمش . 


بدربای ! پگ افتاد 4-٩‏ از ر 1 فته است هر اسان نزد < جا گر ۱ 


1 0 درل 9 نر ۵ با بش لا قم س درو چشمش رط رفه‌سو اری افتادفر ,اد 


3 حون کیستی اینعا جه 4 مدت بست روز ۵ ل و | نی "در اینجا 


‌ 
۱ معّت شیر ژ به نام داشت در همن مکان نما زرسیده سلطان اوزا مپر با ۳ 


ژبادی کرد زردان بسرشاهرا نجات داد حال معلوم میشود در طلسم افتاده 


۱ 2 حول حا 2 0 مدز شلد ر4 ۳ هی و او رف اب ۳ با 


تشر ارعقب او میروم و منظر شاه وشاه شیج اع هه و بال شبکر 


وارد اردوی علاوه گشتند روز دیگر خر دادندکه ای‌سر افرازشاه وعلاوه 


شاه ۳ ی سر شیر و به با سم عبل هز ار <معیت مات سر افر از تا 
: ح » حٍ سم 

بان دشت شر اره دنه گفت ایشهر بارغم حور نماه | نپاراخواهم کشت 

ی ۰ ۲ 1 
و ادمیزاد را مپار ميکنم دور دا کت طبل حذكت بزدند صبح که | فتاب 
بر | مد صقأ اراستند ال کسیکه بمردان أ مد حبا یک بو د هر ی<.د 
خن ۳ ۰ ‌ِ یس 

نمو ۵ ومبارزخو است‌شر اره دبو وارد مبدان تسیل شرراه بر شاهر اده گر وت 
وتیغ را حواله ردو که د حم اک د یت اورا گر وه ذشارداد ۳ 
از کفش بدر 1 رم و رد هر ۵ 2عر ات در نیم شلد سر افر ازشا ی 
نگذارید اس حوان حان بدر برد د اشگر حمرله کر داند ما ر شاه و ۷ 
شجاع ولشکر بو داری او از حا حا مد زد تشر ۳ در و ات ۳ 
عروب آفتاب حنات نمو د طبل ار کشت زد زل لته بکباراه‌گاه خودرفتند 


نا 


دی اس همم 


چون باسی از شب گذشت حرای ور لباس شیروی ببر 0 ده علاوه گنت 
اراد کجا داری گفت میخواهم قدزی گر دش کنم زردان کفث منبم میم 
شاهز اده قبول کرد تنها روانه شد تا بداستان او برسیم اما چون دختر 
را سرافر ازشاه در ی انداخت مبرحزیره و خواهعرش خبر گشتند گفتنه 
میردیم دختر را بیرون مياوریم تلف دربا و آن صندوق را مرن 
بکنار دریا آور ده بود صندوق رأگر فته باز کردند دختر نیمه حان‌داشت 
اورا منزل بردند بپو ش آورد ند ومشغول صحیت شدند اما رانک در 
صیه | کر دش میکرد گذازش بدرباکی افتاد روشنائی چراغ دید شرفت 
باغی دبدمدل بپشت نظر کر د دیدچند نفر ناز نن صحبت میدار ندحیا نکر 
تماشا میکر د تا کاه نظر ایشان برشاهزاده افتاد ربحانه گنت | بن آدمیز اد 
ات شبرو به که‌در طلسم ات بقان که پسر اوست حپانگیرطاقت نباورده 
وارد سل سلام کرد ات عر دز من جد قسم دانستی 2 من سر شیر و یه 
هستم ربحانه حالات را سان کیرد شاعهز ادم اورا 3 ۱ 2 فِته دست اورا 
۳ فته گفت برخیز بردیم مبادأ پدرت‌خیرشود ریحانه برخاسته باشاهز اده 
روازه کشتند خبر بعلاة ه دادند که ها ریحانه را 1 رده خوشخال 
کر دید زردان نزد شاهز ادة امد که من ازعشق او هلا کم شاهزاده گفت 
صبر ی بدرش‌رار فع کر دیم بتومیدهم زردان 1 س گشته بر کشت 
چون روز در هل دولشگردربر | برهم صف ردند شاهزاده وارد مىدان 
شد ممازرر خو است دبوی بمبدان آمد کته شد درگ ومد بدرك رت 
سرافراژ شاه اشاره بلشک کردکه یکمرتبه لشگر از جاحرکت کر ده 
علاوه شاه و منظر شاه‌وشاه بپواداری شاهز اده 1 مدند زردان‌فرصت 
ک دا نزد ربحانه ود خوا مب باه دست درازی کنن ربحانه گنت ای 


زردان میور زد شاهز اده 3 ۳ قراری گذاشت اکرخواهی بو صال (-رسی 


۱ باید بکنتة آو رفتار لس زر دان گفت رز اه سه نمن‌ده بیش 0 او 


۰ 


۹ 


۳ 


13 را پپوسد ررحانه بصورت کبوتری شین در رفت 1 م از نناد,زردان و مت 
بمیدان آمد از سوز دل کشتار میکرد تا غروب آفتاب‌که طبل باز گشت 


آزدند لشگر تارام‌گاه خود رفتند 


رفتن جها نگر ورردان نزد نار نینان و کشته شدن 
رردان بدست جها نگبر 


کر از رفتن ر بحانه غمگبن سل لباس شمر وی و وک ده 


ردان گنت منهم میایم لاعلاح قبول کر د هردو روانه باغ شدند ریهانه 


را درد ند که در با ۲ نار نان مشغول عیش هستند حول ریحانه شاهز اذه 
را ِ آورا در بر کشید شاهزاده بوسه چند از لب اوربود 
9 1 من ر از سی تیغ را بشاهز اده حماه کر دشاهز اده 


مل شیر ازحا بر خاسته جنان تیغ ر شیر دنش زد که ده قدم بدور افداد 


ریحانه بدست و بازوی او | فرین کرد شاهز اده سراورا برسینه اش نراد و 


دست ربحانه را گرفته از باغ ببرون آمد روانه گشتند خبر بسرافرازشاه 


۱ دادند که زردان وحرا ی 0 ‌ سر اف ازشاه کفت بر 2 رل ور نگذارید 


حان بدر برند دیوان بیاغ مده د ,دنل سرزردان را نهک فا هه اند 
و از شاهز اده ارگ سب سر رردان را برداشته نزد سرافر از آوردند و 
گفتند زردان را کفته دیدیم و از حرانگیر اثری نبود سرافر ازشاه خرسند 
گردید امر کرد طبل بشارت زدند علاده شاه برسید چه خبر است گفتند 
زردان را کشته اند ازاین جهت طبل بشارت میز نند علاوه کریبان چاله 
زده خال برسر ریخت سرافر ازشاه‌ازشادی بحرم رفته صندوفی که سیمین 


عذار ونازنینان را در آن‌گذاشته بود بیرون! درد دست در گردن و 


قد ۱ عذار موده گنت ی روح ح روانم تا ّ عشن نو تو تسده ورم چه هه که از 
0 مرهم بزدل م هر و < ی سیمین‌ذار گنت مر ار ح 
تمسرت اما بای رفع این ۳ را نماد ان عرمسی گرده بو صال 
هم برسیم امشت‌را سست کد آدیید هنیکه افتان طاو ع کرد ازهردو 
حاأ لب 2 تاو جرب بلند کشت علاژه عرق آهن وفو لاد سل دمىدان 
مر شراور ازشاه امر ور د که که حمله علاوه گنه از | نطرف ازسوز 
دل عللاده چون انش سوزآن خودرا بردیوان بزد از کشته پشته میساخت 
خو درا ماحل آفر از رسانید چنان بفرفش بز د که باصا رن ۱ رونت مر 
بی‌سر دار .رو ی یز نپادند دیوان خیمه وخر گاه را غار در دزد علاده بر 
جات ار ار از نشست منظرشاه و شاه‌شجاع نزد دختر ان مدندفر زندان 
خو درا ۵ ری یل شاد کر دنک و ای ی مر و ده ملول ابو 3 زب ۳ | بعد بداستان 
ار سیم 
گنه سبلی طلسم رل ددرت شسر و 4 وعردسی امو دن 
شیر و به وحجها نکر با نار ینان 
آما ا شیرویه درحصار سه شیانه رور ۳ رت دربای و ۳ 


خواست خودر | درآ فکند صدائی ادنوه او #- رف س 9 9 ۱ ۸ 


میگ ن که خو درا بحو زد ماعمان میل ۶ نا که 7 ۱ محم 


سر ی اج وداز ور اوه زاده 
سلام کرد گفت ای پیر از جان خود سیر گشتهام ۳ کفت | بشیرویه اینجا 
طلسم است عاد لشاه فر ی بنام شما ساخته و لوحش در دست منست (-وح 
۳ بدست او داد گفت ای حوان این طلسم را که ی من خواهم 5 
مر بخاك بسپار شیرویه در لوح نظر کرد.دید نوشته است اسم اعظم 
بخو آن ودم 1۳ ب زه بایو از نی برسی شیر ی بتو حمله ان بلافاصله اورا 


۱ بر ش که ۳ نحات خواهی بافت شیر ژ بد سم اعظم ر | بخوآندقدم‌در 


-« 


بر 


اید ات۸ 


اد ۳ ۳ 1 ك زرسید بس یه ی بار حور 4 مود » تیرشب +ر 


دفن زار ۹ 1 1 نبود خو و حمد خدای‌را بیعا 1 ورد ودر 


و 1 4 سیم سس حم رم 5 
ول 3 ۶و کشند 3 از جکو 9 لگ حجو 8 نم یل حبان مر وم دار ۱ نقل گر 


۹ ٍِ_ 6 تک 3/۲ 4 ی یر 
: سور و ره فر او ۱ ۳ بنْ توت ‌ ی از 5 مت در دان خرن کشته گفت کار تجو ی 


ان ده ما با علاوه نان ون كت جوردیم دیگر چگونه بروی او نظر کنم 


خلاصه باتفاق ر رحانه همه‌حا ۱ مدرم ۳ بار و رسید زد از ا نطر اف خر بءبلاو ۵ 


۱ 1 ش سم حم ۱ 
دادند که شیروره وحپانگیر و ریحانه امدند ع- اوه دستور داد | نازرا 


استقبال نمایند خودش هم بباذه تا درب قصر باستقبال بشتافت دید 4-5 


شیر و بد تیغ برهنه دز دست نز د عااوه آمد و گفت خلافی از سح انس سبر 


زده خواهی ادرا ببخش خواهی اورا با یم بکش جهان گیر خودرا بقدم 


1 علاوه انداخت علاژه اورا دربر گرفته گفت 
باقضا کار ز از زتوان کر د کل ار رور ار نتي‌آن کرد 


7 3 عم و 
باتفاق وارد قصر گردید بتخت قرار گرفت مجلس بز راننتند 


چون سرحر ان از باده ناب گرم شد شیر و به رو ی د و گفت 


ارفرزند دار من دور فا ناز نینان کشیدیم و رنحبا ۳ جوب ات 


قراییجا بنای عروسی گذار: بم کسی نزد منظرشاه وشاه شجاع فرستاد که 
تدارك عروسی رااستد ایعان گنت اطاءعت؛ :دار بم منجمان را فرمود تا 


سیاعت سعد سند و و ناز کیدن رِ ۱ بعقّف شیر وب و عایجه ور بحانه 


۱ بری را رععبد < ۳۳ هت در | آوردند دست نار نیتال را رداسمت اشان دام 


عنجه 5 رحانه گر ده حدّف ده مد را ۳1 رد اهرته اهسته 


از 


[۱ 


۹ 3 ۰ دستهار| از بالا دز در أ وردند وعلاوه را درممالك کوه قاف بادشاه نمو د ند 


و اهر فرمود صرل هزار آدمی وصیل هزار دب رصن هز ار بری باگنج بِ 
۱ جواهرات که بشمار نیاید حر کت‌داد مجملهای زرین برای دختر ان‌ستند 
ولشکر حرکت کرده همه‌جا وادی بوادی طی میکردند تا بهبك منزاسی 
روم رسدزد یه وخر گاه ت باکر دزد 
ر سیدن شیردبه پسرحد روم دجنك کردن با برادر خود ار چه 
چون شبرویه بسرحد روم رسد خیر بارچه دادند که سلیمان انی 
با لمکردیو دبری بحنك نو عیایة لرژه براندام ارچه انتاد وذیران خود 
راخو استه گفت دب راینکار چه باشد گفتندصلاح ارست که ندازادله کر 
2 در ۱ ببینیم گسی ۱ شر سنیم شاید بو لت د‌ و هو اعد بر ود 1 
سعذات و با او حزات نمائیم مس اهر گر دکه گر جمم آیند در 
| بر لگ رمانی‌سیصد هز ار قشون جمع آمدند که در آن ائناخبر آو ردند 4 
لشکر نزديك شد ارچه گفت عجب است اینهمه راه آم‌دکسی ازاینباها 
ره ندارد چه از دیو چه از بری ضرری تن نمیر س انند امر کر دنامة 
بدین مضمون نوشتند که ایشهربار سیب چیست که ش | لشکر کشیده‌اید 
هر گاه از برای گنج وحواهر است بفرماگید وا گر بجنك 5 مر ان 
گوبا از غلغله روم بی‌خبرید دبگر اختیار باشما ا. ت و نامه را ببپادر نام 
که ازسر کرد کان روم بود داد اورا نزد ش.هز اددفر ستاد از | نطرف‌شبرویه 
درقصر هل شهرز بان بر تخت‌شاهی نشسته در حانب و ی باینجاه 
هز ار دبو دپری با عمودهای زرین‌صف بسته‌دطرف چپ شاهان ودلاوران 
برصندلی‌های زدین نشسته بودند اما جهانگیر گفت ای پدر سبب‌چیست 
ی نامخو درا سر افر ازشاه بر ی گذار ده‌اید گفت آی‌فر رزد اگر مرا نشناسد 


سر ی هنکن درا بٍن ی و دزد که بیادر داخل باز ۹ ای 


۱ 3 7 

ود ۶ ۳ ۰ 

له ح ۱ ۷ 
اه 1 ۱ 3 3 3 

۱ 2 


۲ ۱ را دید برخود بلرزید سته‌حده اناد شمرد له منت حه مطلب داری بمادز 


79 نامه ارچه‌را بشیروبه داد شیرو به نامه ارچهرا باز کر ده‌مطالعه نمود گفت 


۱ بادشاه را تک من بسرای مال و دولت و لشکر بدسْععا نیامده ۶ خداو ی 
1 بهن ۱ زمدر و ور امت فر موده که از حساب سر و نست 2 مر بردوان ۳ 
پربان مسلط کرده امامرا حالتی عطا کر ده است که ا؟-ر درمشرق باثم 
شنوم درمغرب ظالمی بمظلوهی ظام کر ده است اراء تگیرم تاذ اد «ظلوم 
را نگیرم و آمدم درعوض خون شیروبه نت تر | برهم بز ام وثراگرفته 
پبدور دا کر دانم تاعیرت؛دبگز ان شده و کسی دبگر ظام نمارم رو اب 
کشت ۵ 3 میا نا 2 و رن جرد بگر نجو اهود و ۵ سادز << کت 

" کرده انچه دیده وشنیده بود بعرض ارچه رسانیه ارچه امر کرد اردواز 


ی 
کوس حرب از دوجانب بلند شداروز دیکر که آ فتاب بر آ مد صفهابستند 
اول اه عزم مبدان ِ د‌ حهان‌گیژ و د که غرق آهن و وو لاد شد سوار 
مر کب اژدها خوار شد بعیتان امد نهره کشید که ای ارچه خود بمیدان 
آی 9 تک | باری نی ارچه گفت از سرداران بمیدان ی بابک 
تر باتک زو؟ که ترا چه دهن که سلطان را بمیدان خود خوانی این 
ات ونبزه حواله شاهز اده کر د شاهزاده درخشم ید و هرا تک فد 

نیز از کاش ندر کر و مر اک رت راند ومر اور ی فته از روی زمین دز 
زبوده بروی دست علم کرده جنان اورا بز مین کوبید که استخو ان او نرم 
شد خلاصه بیست نفر را کشت ارچه نپیب بسیاه داد که يك مرتبه حمله 
گر دند شیروبههم بلشگر در مدند وتیغها برهم شاحین اران مرك شروع 

بباز تن گر فت شیروبه خودرا بجها کر رسانید 9 حان بدر درست 


۱ ۱ توحه کن و ببین آرچه حه بیداد میکند قسم خورده ام که رک اورا 


۳ 


۱ ۱ ز 3 ۱ 2 
سسنه ۵ همم اور( بکشم را نتب پست در سیف هروه ات حال موقع‌این 
مطلب نیست برد اگرتوانی اورا بخم کمند اور ولی مواظب باش ناقصس 
نشو د حرأ ننگتر خو درا نفلت نت ۱ درد ۳ بار جه رسد سر و باو گرفت و 
تم اور متید ۳ اهسته با او حنك عیکر د تیم ارچه سبررا 


ونیم کرد ودست اورا زخم کر اک درخ تقد مره تشه د؛ 
در دم ای تم سین ای ی مجم رت «مُ ِ مراد درحسم ده سا 4 ن بهر مو ده 


سم 
۳ سم سس 
اش : 


یف بانج اک مرت ر دم ح تال کب رضر ب‌ رد شمر و به دید که حرانگ 
ارجه را بانخت ه باره ماهکنن مو کت را ۳ راز و وت حان بدر: 
سس رفعرا ّْ ر اموش 0 ی درآن اژزاء ارچه خودرا درمیان لشگر | از_داخته 
بدر رفت ره اجك عمینمودید تاوقت غر وب که طنل از دناد 


هر در 5 شگر "بآدای‌گاه خود رفتند آن کت جون ۳9 گت 2۰ 


1 ۱ 18 کم 
۱ #ات دز نا من 3 موز ِ زا رم صف اسهم لا سیر و به 3 19 و لاد 
سل ۵ ان رد و کنت ای ِ_ ود تمبدان ای ۳ باهم ی #9 
0 و در ۳19 از [ ر 2 یره ۸ راری و نشف دست # 
نمودند برقبه سبرهم زدند تیغبای هردو خرد شد وی هیچکدام ظفر 
مافتند 9 فتن مشغو ل گشتند تا غروب کله بکله هم میزدند تااین‌که 
۱ خر شم وه خدارا:یاد کر ده ار جهر | از زمین بلند کر ده علایم بر من نراد 
پرسّننه ارنشسته هردودست اورا بسته بر داشته داش گرخود ی 
ارجه بتسلیم ۳ مد: شیر و رد وحهاندبر ومنظرشاه و تماه سرداران و ارد 
پر گشتند ودراطاق زر زنکار حشن 1 فتند چون چشم شروبه برلخت 
بدز افتاد بگربه درا مد.یس از 91 زباد برسر تخت بدر نشست بعد از 
ان حبا ۳۹ در سید ای رادار حان این <۵ رفراشت که 9 ارچهرضا 
لمشو بش کشت فرر زد این عموی تست وچگونگی را سان کت و گت 


1 ۷۷ 
ت- آکنون اورا هت رود سس ۳ و حمتاد نار بانه: معاو میز ام «عدآوا ن‌ 
منت را باو وا گذار میکنم و که این مرا را بشنید هتبافنت 
سس شکفته شد هررور با بدر بیش ارچه میر فتند سللاه هیک دا ارجه 


تا مشمود ومیکات اینها از لشگر من. ار سیده‌اند که با من این تسم 


رفتار مینمایند چون روزهفتم شد شیرو به گفت هفتاد تازیانه با زدند که 
صذ م؛ باو ذر سید ار 42 مشمر و به کت بت ۱ بسن ر فار و بسا من جمست 

فِ 

شیر و ره هت و گت مر نمیشناسی مدع سر و به بر آدر 1 اجه صرحه 
ی توش کشت گذشت شروبه آورادپتخت‌شنانیه و 


روز ز کار بخوشی 2 ستگذر انداند 
دفتن شیر وبه با تشر جر ار بخوم ثاف وحنك نمودن با ای ۵ او 


روش از مدنی نامه از ع (وه برای شاهز اده زنل سیر 2 نه داعتش زا 


باز فرده معالعه کرد دیدنوشته شاهزاده عنقای دیو با من سرهخالات‌دارد 


سس 


ده 2 ن ازعهده او ۱ رنميایم هر جه رود: ر خودرا بزشتانید کهدبعت ز‌ ناج ر‌ 


جان نا من درخطراست شیر و ۱ ره فوری دستور داد لشکرجیع کشته روا ره 
ِ 5 اف گشتند اس نطرف عنقا فیعید که علاوه از 1 دمبان کم ك خو اه 


دبوی که نام او خر چنت به دطلیید و کشت ۳ سح بخ و آهی دم هشيم امنهر ۳ 


ه ۲ ۰ ۱ ۱ 1 ۲ ۱ ‌ ۱ ِ و 
4۵ حتو دز بارد2و) اً دممان در سا زسدر به نام زر بی اردر را زرد ات 
۳ ای من بیاودی خرچنكت گفت بدیده منت دارم باد در تنوره انداخته بر 
۳ بلنث کشت رعل از دو رون ح باردوی با شکوهین افتاد دات 
و 2 ۳ 4 
که اردوی شیروبه است بزیر. | مده خودرا در جائی بنپان کرد تا فرصت 
کر ده بءد #قو ای شیرویه‌را بیپوش کر ده پیش‌عنقا بزمین گذاشت 
۱ مه 


۳ ۱ ۱ 1 هً ۱ بر ۰ بر چا 
کی ,او اور 4 قم. 4 ِ دریا ازداحشمت زا بداستان او,برسیم ۱ 


1 ده ی اً ار س ۰۰ ۶ 
ن در مان داد کل حردت ۵ سرزاه هر" بر آددری شیر 42 3 


و بت ره 0 


ِ ۷۸ 


۰ حح-__ء_ءووو ۱[ 
"5 فلت صیح خبر بجپانگیر دادند که دشب شیر وبه را بر د. | دهاز نراد 
حپان‌گیر و ارچه + سردان ی هرقدر حستجو کردند اثری از شیرو به 
ندیدند ناچار ار . راکوچ داده روانه قاف گشتند بعد از دوسه روزخبر 
بت رده لشکر شاهز انم ده سرراه بر آ نبا ساته روز دیگر حنث 
مخاو به شید 1 عروب آفتاب مرا<عت کردند آما حول شیر به را بدربا 

آنداختند جون فش امث خودرا در دوبا دید دادست که سپپرغدآر.باز 

حیله کر ده خودرا بخدا سیرده توکل بخدا کر ده درآ نوقت بادی ور تدای 
دربا بجر ی امد اهیته اف تخته بار وا بکاز درتاه اقداحجت شاه 
زاده بجز بره 3 ودری هبوه خورد قوت گرفت دراین اثناء کسی را دید 
ال مرش هیل واف است اعضایم: ده تعرد شاه اده آمد گنت ای 
اد اد تو ۳۹ انا کحا برخیز نا ترا بخدفت شاه برم شیرو 2 ۱ 
با شاء کاری باشدگفت اگرخود بای زر مور خواهم بو د شاهز اده‌مشتی 
بفرق او زد که بیپوش شد همینکه وش آمد کر بخت و احوال را شاه 
کفت شاه گفت تور جو که تو تعر رف میکنی بشیرژیه میماند بس‌خود 
برخاسته نزد شیرو به 1 گنت ایجوان تو دراینجا چه میکنی بقین شما 
شیرو به هستید والا دمن د تا بحال‌اینجا نیامده است‌بدانکه من‌فربدون 
سر بادشاه خاور مین هستم گاو سران بدر هدید مرا باینیجا آرره 
ساطان خو د کردند شاهز اده گفت درست فرمیدی من شیر ذبه هستم عنقای 
دیو در شب کر هرا از.ستر ,دزدنده و در آبم انداخته خداو ند متعال 
مرا از دریا زوات داد ح<ال باید بروم کارعنقارا تما کنم فربدون گفت منم 

هيأيم هردو باأتفاق با اتگر کاو سران روانه گشتند اراتان ارجه و 

حاکن حنك خصمانه میتمودند لشکر عنقارا مثل برك خز ان‌میر بختند 


عنقا دید بشگر ش :مام شد رو ی بزد فضّارا بین راه بشیرویه برخورد 


| س 1 
9 حا< پچ 
3 
7 ۹ ی 
زج 


شپت جر نستجی فیدر صاخ وه 


شیرویه عنقا را دید چنان تیغ بکمرش بزدکه مثل خیار دونیسم شد گاد 
۱ شران سر اورا بربده بر ئیزه گر دند 4 روانه ار ومد یک 

جون خبر بشاهز ادگان زسید خو شسال شدند وانغان را استقبال 
کردند شیر و به نامه نوشته اورا از وقایع ای 9 »وه با تور 


پاستقبال امد بعد ازدوسه روز علاوه گفت ایشهر بار دراینجا ماندن‌ثمری 


و ار ۳ 
زر جرقت ع < م زوا ج ۳ 


ز ۳ 
ی 3 


۹ 
۱ تچ ۷ 
با 
4 3 
۲ و 


کل روح آدم تازه میشد شاهز اده را آن مکان ود امد س ذرمود 
بزرگان قاف را که علاوه ساطان شما است ا گر سر از فرمان ار به 
ببچید باز گردم و با اوچنان کنم که با عنقای نابکار کردم و اورا ب-درك 
ُرستادم همه سرتسلیم بز بر انداختند وبدان فرمایشات اطاعت کز دزد رعد 


۰ 1 و2 // عصصر, 1 
از آن شیرویه حورالعین دخترء؟اوه را برای جهانگیرخواستکاری نمرد 


۸۰ 
علاوه قبول کر د شیرویه نامه نوشت خنجند وزیر که جون :ای عرذسی 
2 سم ۵ ۳ 
فرزند ۱ ۳ صنباگی ندار ‌ استه برسیدلن ناءه تشر ف 
بیاوز ید اه ورم۵ اردو چشم بر اه ميباشيم و اتظاز قرغ ۳ را دار «ِ نامه 
ه‌‌ رجا ِ جه + ‌ ۱ مر ۲۱ 
رابدهی داد 5: نو دار ب ی رای ره " کر وا 
ری 
انگفت فبول بدیده نهاد باندك زمانی خودرا بمن رسانید نامارارخچند 
۱ ۳ 
داد و ۱ سس م اطلاع داد ح رس ود کر د ید زد ح, ردو مت ۳ 3 درو 
مه 
احخت را ب زد کرد «قو ریت اسان ر دیش مرو یه رسا ند مد در در 
پر کشیدند جپانگیر ازدیدن مادر بنیار خوشح ل شد پنردرده شاهزاده 
تما اسان ارم را نت فد رل »مان را هم ی داد 4 ی وب 
مین ور دزد و دختر ان باسعی هر <ه تماعتر حور العینر ۱ مشاطه گر 5 3 
سح 9 
<پان(در را عرق حواهر نمودند درفصر زرنگار دی ان را نگ 
دادزن شاهز ی وسه تردن ار ا اب حجو زا العین در دوه و دست وصال 3 ردن 
اه ی ۵ بکارت آن نار نین را 1 رداشت دون هس نع برد تمیام 
لشکرمبار کباد گفتند بسن ازآن شنروبه تاتدان کسانبکه از وعان خ ود 
در بو د ند م٩۵‏ رام مرخص ردو د شاه راد کا ل با قنی ژذبروری وارد پر 
پمن شدند وشیرویه برتخت شاه ندستت وعدل دداد ءشخول شد رعد 
1 5 دس کح 
ازچندی‌حبا ۳ رایتخت‌ساطنت نشا نیدو روز کار را بخوشی‌می؟ذرانید ند 


۳ برهم 0 نان براشان ساخت 


یمام سل ات هدر ات عنارت شیر و به امد از ۱ 


۱ 


ماه کرو سیک وتاب 


| رید اضرا لوا 0 عنام ین حاع رس رل 
7 ۱ 0 


یات دوازده مدیوبکی اب سیب 9 
ض ترس یز 
مد / ات 


لب تکلبا رتم مه 


ر ۰ ی امسر رس 6 
۳ ۰ 7 2 
راع لیات مصر 

#لیایت افط یرای له ز درب 


شم رویز ی و ۰ 
هم ین اد 9 ِ 3 یو سر رح رو 


اچری ید( 


جمعسم وی وشن ویدسسی زور4 سر رودت دس باس زوم دب زپ 


3 6 4 3 م70 #کوی. 
ی و یا م۳ ۳ و 
3 ۷ 


ید۳۹ بیج 
ی ۳ 
و 


بت 609 )بر گس رد 


و عمج وه وه وه سم وحم مه 26 و ون ها 


۳۰ :9 تسیچ ۹8:39 رل 


دما رین وال 
۱ )سس ا وم 
وا بت دزر روا لهرار 
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